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 فصل اول
 

 رادبا
 یهپیش قول دادی که واس یهـ ولی پسر گلم خودت هفت

 ما. سالگیت میای پیش وپنجسیتولد 

 «امسالگی وپنجسیلعنت به من و »

! من یادم نیست دیشب شام چی خوردم. تو خیالبیـ مامان 
 !گی ماه قبل قول دادم، حتماً یه چیزی زده بودممی

 ـ باراد! درست صحبت کن، ببین مامان جان...

 ـ مامان یه لحظه گوشی...

نفس عمیقی کشیدم، این مادر گوشی را کمی فاصله داده و 
 شد.خیال من و تولد نمیبی

 م.با کلافگی موهایم را کشید

 گفتی مادر...ـ می
 خواد برات یه تولد بگیرم.من حرفامو زدم، من دلم میـ 

تونی بیای، منم واسه آخر هفته برنامه گی نمیامشب که می
. ما کلی مهمون دعوت کردیم، حوصله ..گذاشتم. میای تولدت
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 باشی! جااین هم ندارم. رأس هشت باید بازیات رومسخره

کنه کنه، فکر میگوشی رو قطع می اه... صبر کن مامان... ـ
 دو سالمه.

به هیچ وجه حوصله رفتن به این مهمانی کذایی را نداشتم. 
 ریزی کرده بودم. حسابی سرم شلوغ بود. کلی برنامه
حوصله ای را نداشتم. من بیحوصله هیچ جشن و مهمانی

هایی را که رفتم. باید آدممان میحالا باید آخر هفته به خانه
شان هم مجبور به خواست سال به سال ببینمنمیدلم 

شدم های درهم مادر مجبور میصحبتی بودم. احتمالا با اخمهم
 ای بالاتر از این!گهگاهی لبخندی هم بزنم. چه شکنجه

لازم نبود به کاوه و باقی دوستان فکر کنم. کاوه خیلی خوب 
اهمیتی دانست چقدر از تولد بیزار هستم. باقی افراد هم که می

شد به سادگی دست به سر کرد. مادر نداشتند، اما مادر را نمی
ام بود. سر لیست بسیار کوتاه و کم جمعیت افراد مهم زندگی

خواست هرطور شده به این جشن اجباری نروم اما مادر دلم می
شبیه به یک فرمانده دستور را صادر کرده بود. وارد حمام شدم، 

 گره خورده زل زدم.  به تصویر خودم با ابروهای
دونی که مجبوری به این تولد بری و هیچ راه فراری ـ می
 نیست؟

 باراد داخل آینه با ابروی بالا رفته فقط تماشایم کرد. 
تونی بگی دونی که رک و پوست کنده به بقیه میـ می
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 شه؟نمیای اما به مامان نمی
ا هایش آویزان شد و این یعنی تباراد داخل آینه کمی لب

 حدی کوتاه آمده است.
 دستی داخل موهایم کشیدم. به تصویر خودم لبخندی زدم. 

 وپنج سالگیت مبارک پسر.ـ سی
خاطر قرار آن روز سریع دوش گرفته و بیرون رفتم. به

مشغول خشک کردن موهایم شدم. با دیدن چند تار سفید لای 
تم عطر را روی مچ دسای بالا انداختم. خیال شانهموهایم، بی

 اسپری کردم و در آینه به خودم چشمکی زدم.
 ـ تو عالی هستی پسر، عالی!

که داخل آسانسور شوم صدای زنگ در را بستم. قبل از آن
 موبایلم بلند شد. 

خان. چه عجب! اگر زنگ زدی تولدم رو تبریک ـ سلام کاوه
تری. بانک با اون پیغامای بگی باید بگم خیلی از بقیه عقب

 ر از تو یاد من افتاد.پرمهرش زودت
 ـ خفه بابا! تولد چیه؟ گمشو زود بیا، وکیل ریاحی اومده.

 ـ معطلش کن اومدم.
 سوار ماشین شدم و به سمت محل قرار حرکت کردم.

 آهو
قوری را از روی سماور برداشتم. داخل سه تا استکان 
کمرباریک تا نیمه چای ریختم. عطر هل و دارچین هوش از 
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پر کردم. از  جوشآبها را از خالی استکان یهسرم پراند. نیم
خشک را داخل سینی جای داده وسط میز آشپزخانه نقل و توت

و وارد حال شدم. سینی را جلوی مامان گرفتم. میل بافتنی را 
 روی پایش گذاشت و عینک را از روی چشمانش برداشت.

 ـ بفرمایید مامان گلی!

 ت دخترقشنگم!تاـ قربون دس

... بخور که با این هل و دارچینی که !مامان جون ـ خدا نکنه
 توش انداختی هوش از سرم بردی.

 :توتی برداشته و گفت
 افته.کنه از دهن میبرو مادر الان چاییت یخ میـ 

شدم. سحر پاهایش را به دیوار تکیه داده، خواب اتاق وارد
خوابیده و با موچین و آینه مشغول خواب اتاق روی بالش وسط

 کردن ابروهایش بود. مرتب

 ـ بفرما شازده! چایی آوردم.

 سر جایش چرخید.

های ناهید جون خوردن داره... بازم که تو این ـ به به! چایی
یز. این چیه؟ هنوز یه رکمرباریکا ریختی! بابا برای من لیوانی ب

 شه!ورت نخوردی تموم میه
 ـ بخور خدا رو شکر کن!

را روی زمین رها سحر سر جایش نشست. آینه و موچین 
 کرد.
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 ـ بده من اون چایی رو... فردا میای شرکت؟
 برسم میام. ،ـ فردا دو جا قرار دارم

 ـ کلک! نگفته بودی؟ از کدوم قرارها؟

ای از چایم نوشیدم که با حرارت توجه به سحر جرعهبی
 :گفت
خداییش چرا ما عاشق نشدیم؟ اصلاً یه نگاه به دور و ـ 

عیت عشقی پیش نیومده برامون. تو دوران برمون بنداز. یه موق
نکرد. دانشگاهم که بدتر. نه  موندنبال کسهیچ دبیرستان که
ای داد، نه گرفت. تنه هم نزد کاغذامون بریزه پسری جزوه

نشد. هی... همسایه هم  مونعاشقزمین. یه استاد هم که 
راه براش نذری ببریم... خدایا کرمت رو شکر. بهنداشتیم راه

دش هم که کارمند بابامون شدیم. نشد عاشق رئیس جوون بع
 بشیم. مونشرکت

 استکان خالی چایم را داخل نعلبکی گذاشتم.

گی سحر؟ چِت زدیا! حالا چی شده دنبال عشق و ـ چی می
 گردی؟عاشقی می

شه یکی بیاد با من ازدواج قراردادی مثلاً چی میگم می ـ
یک دل نه صد دل  بعد ،مونزندگیکنه بریم سر خونه و 

 عاشقم بشه؟

 از ته دل خندیدم.

 بینی؟ـ شبا با سیمین جون سریال زیاد می
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زنی تو پرم. اصلاً اینا رو میگم می که هرچیتو هم  ـ
، مهمونی دو هفته دیگه رو میای؟ بابا خیلی دلش خیالبی
 خواد تو و عمو حتماً باشید.می

دم. قول نمی ولی بابا رو ،ـ من که به احتمال زیاد میام
 دوست ندارم به کاری مجبورش کنم.

 سحر لبخندی زد.

 شیم. هم من هم بابا. منـ اگه بیای خیلی خوشحال می
ره ولی اگه تو باشی ها سر میمهمونیجور این تو محوصله

 شه.مسلماً خیلی خوب می
 :کنار سحر دراز کشیدم و گفتم

ه پیش ره. دفعها من رو یادت میتو که وسط مهمونیـ 
 یادته؟

 مهمانی گذشته زیر خنده زد. یادآوریبا 

خوای به من انگ بزنی! پسر مییشه هم ـ گمشو دیوونه!
منوچهرخان یهو هوس کرد باغ رو ببینه منم مجبور شدم 

 باهاش برم.
 به طرفش چرخیدم.

 مجبور شدی.تو هم  ـ که یهو هوس باغ کرد؟
شدم و با دستانم خیز بلند زیر خنده زدیم. در جایم نیم هر دو

پهلویش را قلقلک دادم. از زور خنده نفسش به سختی بالا آمد 
 و کلمات را نصفه ادا کرد.



  00فصل اول 

 ونه... آخ... آخ... دلم!وـ وای... نکن. دی
سرخوش خندیدم و در دلم خدا را شکر کردم که همچین دوستی 

 داشتم. دوست خوبی که از خواهر برایم عزیزتر بود.

یم. سحر پاهایش را از تخت آویزان هر دو روی تخت نشست
 کرد.

دونی که تو مراسم یه مهمون ویژه هم داریم. اسمش ـ می
 گن تو کار برای خودش غولیه.باراد افشار. می ،باراده

 ـ منظورت همونیه که قراره شریک جدید کارخونه بشه؟

کنه. من هنوز ـ آره همون... بابا خیلی ازش تعریف می
ولی گویا بابا ه برای جلسه من نبودم. ندیدمش. هر وقت اومد

خواد با شراکتش موافقت کنه. بعد از مهمونی سالگرد قراره به می
 طور رسمی کارش رو شروع کنه.

 جلوی آینه ایستاد و موهای بلند و تابدارش را مرتب کرد.

 شه؟آهو، به نظرت اگه عاشق من بشه چی میگم می ـ
 زدم. ای به سرشاز جایم بلند شدم و ضربه

 ـ امشب چرا گیر دادی به عشق و عاشقی؟
گه با سن کنه. میـ بابا خیلی درباره این پسره صحبت می

گه ما خیلی شانس آوردیم بیا ببین چه برو و بیایی داره. می ،کم
 مونشریکخواد که با اون وضع کارخونه و اوضاع بازار می

 بشه.

 :با لبخندی غمگین به طرف من برگشت و گفت
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خدا بابا انقدر ازش تعریف کرده مشتاقم ببینمش. فکر کن  بهـ 
 م بشه!قبیاد مهمونی یک دل نه صد دل عاش

 ام را به بازی گرفتم.مروارید آویز گوشواره

برای افتتاحیه  ،دل به کار بدهکم یه ـ به جای این فکرها
محصول جدید به یه تبلیغ خوب احتیاج داریم. یادت که نرفته 

 .. اسمش چی بود؟ تو شرکت برای چیه...حضور این پسره.
دونم اومده جلوی نخیر یادم نرفته. می ...ـ باراد، باراد افشار

ورشکسته شدن شرکت رو بگیره ولی این چه ربطی به عشق و 
 عاشقی داره؟

توضیحی داری. یه چایی  هتو یگم می ـ ولش کن هرچی من
 دیگه برات بریزم؟

 نگاهی به ساعت انداخت.

 ه برم.ـ نه دیگ
 موندی.ـ شب رو می

 :از جایش بلند شد و گفت
پنج تا در باهاتون فاصله داره... سفر قندهار مون خونهخوبه ـ 

 که نمیام.

 ری؟گم، چرا انقدر زود میـ خب برای همین می

میای  ،یکنمی کارچیفردا بالاخره مونم. ـ حالا یه شب می
 شرکت؟

 جلسه دارم. ـ آره چند تا ایده دارم. با فلاحی هم
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ـ وای که چقدر از فلاحی بدم میاد! ده دفعه نگفتم هم من، 
 یههم بابا از خدامونه خودت مدیر تبلیغات بشی! این پسر

 نچسب چیه آخه؟

 ـ سر موضوعی که قبلاً حل شده بحث نکنیم بهتره، باشه؟

 :ام را بوسید و گفتگونه
 چشم هرچی شما بگی، پس من رفتم.ـ 

 شدیم، سحر به طرف مامان رفت. با هم از در خارج

بهتون زحمت  یشههم برم من که تونقربونـ ناهید جون 
 دم.می

 مامان از روی صندلی بلند شد.

 قدرهمونمونی، ـ عزیزدلم تو برای من دقیقاً مثل آهو می
 دوست دارم و برام عزیزی.

 سحر چندبار دیگر صورت مامان را بوسید.

 ـ دیگه برم خداحافظ.
 دی عزیزم، چیزی به شام نمونده.مونـ می

 گه هر شب،شه. میـ برم وگرنه سیمین بانو دلخور می
 شام بیرونی.هرشب 

بعد از بدرقه سحر به اتاق برگشتم. مامان همچنان با 
اش درگیر بود. نگاهی به قد و قواره پلیوری که در حال بافتنی

 :بافتش بود انداخته و گفتم
 رو انداختی تو زحمت؟ناهید خانوم برای من خودت ـ 
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خواست با آنکه مطمئن بودم بافت برای باباست ولی دلم می
حدشان به هم خبر داشتم و سربه سرش بگذارم. از علاقه بی

عاشق این بودم که به قول بابا شیطنت کنم و محو چهره و نگاه 
 بشوم. شانهردویعاشقانه 

 مامان زیرچشمی تماشایم کرد.

ری شده آهو خانوم. یه نگاه به اندازه ـ دیگه این بازیات تکرا
بافم. اون کاموا فهمی برای پدرت میو رنگ پلیور بندازی می

 دونه اناری رو ببین، قراره برای شما هم یه ژاکت ببافم.
 از جایم بلند شده و بغلش کردم.

 !ـ قربون ناهید جون خودم برم
 تهمان موقع صدای زنگ در بلند شد. با آنکه بابا کلید داش

اما همیشه منتظر بود مامان به استقبالش برود. مامان در سالن 
از هرشب  کرد. مثل ترمحکمرا باز کرد. اشارپ دورش را 

شدم. مامان به وسط حیاط  شانتماشایپنجره پذیرایی مشغول 
سید بابا داخل شد. کیسه خریدش را به دست مامان داد و رکه 

ب متوجه برای چند لحظه به صورتش زل زد. مثل هرش
نشدم. پرده را سرجایش برگردانده و مرتب  شانهایحرف

کردم. وارد آشپزخانه شدم تا میز شام را بچینم. صدای 
 ام بلند شد. پیغام رسیده از طرف پیام بود.گوشی اساماس

 « شاهزاده خانوم فردا میان آتلیه؟»
 «. آره»فقط نوشتم 
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تقبال بابا گوشی را داخل جیب شلوارم برگردانده و به اس
 رفتم.

 ـ سلام آهو جان. کجا موندی بابا؟

 :از همون دور برایش بوسی فرستاده و گفتم
 شام حاضره بابا، میز رو چیدم.ـ 

 ـ دستم رو بشورم اومدم گل دختر.

مامان ظرفی را پر از مرغ کرده و به طرف میز آمد. سریع 
سوپ و سبزی را به کناری هل دادم تا جا برای خوراک مرغ 

 مان ناهیدپز باز شود.ما

 هایش را با حوله خشک کرد.بابا دست

 ـ چه کردی بانو؟ بوی خوراکت تا سر کوچه میاد!
 :های مامان شدم. با لبخند گفتممتوجه تغییر رنگ گونه

 رو بچشی همایون خان! شمزهباید ـ 

در سکوت شام خوردیم. بعد از شام، مامان بساط میوه و چای 
هایم پوشیده و روی ت نازکی روی لباسرا به حیاط برد. ژاک

 تخت کنار بابا نشستم.

 بود. جااین ـ سحر
بابا سرش را از کتاب توی دستش بلند کرد و با لبخندی 

 :گفت
 .ستجااینسحر که همیشه ـ 

 :من هم خندیده و گفتم
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 خواست مطمئن شه برای مهمونی دو هفته بعدنه میـ 
 یا نه؟ریم می

 ،هفته بعد! در ضمن شما بزرگ شدی ـ بابا جان، کو تا دو
تونی تصمیم بگیری. مختاری بری یا خانوم شدی، خودت می

 خط بکش. نونه. ولی دور م

 سیب سرخی به طرف بابا گرفتم.

خواست شما هم رم. دلمم میـ به احتمال زیاد من می
 کنم.همراهیم کنید اما اصرار الکی نمی

 یش چرخی داد.هابابا سیبی را که دستش دادم توی دست

خواد با ریاحی دونی که سر جریان کارم دیگه دلم نمیـ می
 درگیر مسائل کاری بشم. روابط دوستی و خانوادگی به کنار. 

 :با خنده و چشمک ادامه داد
 بذار تو روابط کاری دشمن هم بمونیم.ـ 

منم فقط سؤال کردم. اما بابا من همیشه برام  ،دونمـ می
خواید دیگه با عمو شریک باشید تون نمیجای سؤاله وقتی خود

چرا من باید پیشش کار کنم؟ من که خودم آتلیه دارم، چرا 
وقتی حرف کار من تو اون شرکت شد اصرار داشتید برم 

 ؟ اصلاً مشکل شما با عمو چیه؟جااون

 :مامان کنارمان نشست و پرسید

 خوری؟ـ آهو مادر چای می
 رم بخوابم.ـ نه مادر جون می
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 :ستم از جایم بلند شوم که بابا گفتخوا
دونی که بحث به هم خوردن شراکت ما هیچ ربطی به میـ 

کار تو نداره. از نظر من همکاری تو با اون شرکت خیلی هم 
خوبه. یه وقت از من دلگیر نباشی بابا، در ضمن تو فقط دو 
ساله تو اون کارخونه مشغول به کار شدی. برای خودت خوبه. 

 مون بهم خورد، چند بار بگم.تفاهم شراکته سوءما هم سر ی

 :صورت بابا را بوسیده و گفتم
شه از شما دلم بگیره؟ شما عزیزای من هستید. بله مگه میـ 

 بخیر.تون شب گید درسته،هرچی می

دانستم برای فردا کلی کار دارم. به طرف اتاق خودم رفتم. می
 رفتم.کتابی از کتابخانه برداشته و به زیر پتو 

 باراد
 ـ آخه هویج، اینا چی بود که بهش گفتی؟

دادم ـ تو الاغی به من چه... باید یه پیشنهاد چاق بهش می
گرخید. صبر بدتر میهایی که قرار بود تو بزنی یا نه؟ اون حرف
مطمئنم همین که مقدار سود رو  !کنهمی کارچی کن ببین حاجیت

 باقی ماجراها شد. خیالبیشنید 

 شکلهین تقسیم سودی که گفتی اگه ریاحی عقل تو ـ با ا
باشه که باید به ما دو تا جوجه شک کنه. کدوم نفهمی سی ـ 

کنه. اونم وقتی بیشتر سرمایه با ماست. عملاً هفتاد حساب می
خوایم نجات همه چی به نفع اوناست. شرکت ورشکسته رو می
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بدیم، بعد از سود فروش محصولات هم فقط سی درصد 
کنی؟ تازه به قول خودت اریم؟ خودت باشی شک نمیبرد

 ریاحی بچه کف همین بازاره!

رسم داره؟ اون  وـ یادت که نرفته شرکت اون چقدر اسم 
خواست ریاحی با سر بخوره زمین. یه می شوندلبیرون همه 

قشنگ که این خواست بعد ازمی شوندلای هم بدجور عده
لباس دوست بهش دست زمین خوردنش رو دیدن برن جلو تو 

دونه می قصه رو بلده و ییاری بدن. ریاحی خودش همه
 ؛باید شبیه یه کارمند بشه و سود خیلی کمی بگیره موقعاون

الان به نفعشه، چون ما نه اون دوستای طماع دورشیم نه اون 
های تو لباس بره، از دید ریاحی ما دو تا جوون دنبال اسم گرگ

 مونعقلاحی زیادی هم پول داریم و و رسمیم که از شانس ری
کنیم. کار رو به من بسپر باراد،  کارچی رسه با این سرمایهنمی

 خوای با ریاحی وارد شراکت شی؟کنم. مگه نمیناامیدت نمی

بود دنبال این آدم ها مدت خوام. ماـ معلومه که می
حالا که پیداش کردیم امیدم ناامید شه.  خوامنمیگشتیم می
 گم؟می که چی میفهمی

برو دونه، می ـ اون از همین الانش هم تو رو شریک خودش
 خیالت تخت.

های ثبت شده روی توجه به تماساز جایم بلند شدم. بی
 :ام گفتمگوشی
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 شه.تا وقتی وارد اون شرکت نشم خیالم تخت نمیـ 

ـ مگه برای جشن سالگردش دعوتت نکرده؟ خب دیوونه 
بده یه تازه نفس وارد میدون کرده.  خواد به رقباش نشونمی

 خواد با تو نمایش بده.ریاحی شب جشن سالگرد می

دونی که گی، میـ امیدوارم همینی باشه که تو می
 هاست ریاحی شریک قبول نکرده.لسا

ـ اون مال وقتی بوده که چپش پر بوده نه الان که تو یه 
 قدمی ورشکستگیه.

مون بگیره چون اگه یک قشهخواد نـ من بیشتر از تو دلم می
هیچی به هیچی. تلاش این شونزده وقت ، اوندرصد نگیره

 شه.ارزش میمون بیماه

ـ نگران چی هستی باراد؟ وقتی امروز وکیلش زنگ زد ما رو 
ه چیز رو حل شده دیدم. مبرای جشن سالگرد دعوت کرد من ه

 !برو نگران چیزی نباش پسر

 دارم. با شراره قرار !برم دیگه ـ من
 خندد.صدا میبی اوهک

 !ـ برو خوش بگذره... یادت نره شیرینی تولد هم ندادیا
شیرینی  جااونـ پنجشنبه خونه مستور بزرگ جشنه، بیا 

 کنه.دونم مامان تو رو هم دعوت میبخور. می

شام تولد  خیالبیشه ـ اون رو که صددرصد میام. مگه می
 !سالگی شازده بشم وپنجسی
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 .ـ فعلاً

 قبل از سوار شدن با سارا تماس گرفتم.

 .ـ سلام سارا
ـ سلام. چی شده به من زنگ زدی؟ آفتاب امروز از سمت 

 ای طلوع کرده؟دیگه

 جا کردم.گوشی را کلافه جابه

 ـ امشب خونه من نیا. به احتمال زیاد مهمون دارم.
 حرف گوش داد.بی

 ـ شنیدی؟

ی فردا شب ولی دیشب خودت گفت ،ـ کر که نیستم شنیدم
 هم باهم باشیم. یادت رفته؟

 بینی نظرم عوض شد. امشب منتظرت نیستم.ـ حالا که می

خواستم به خاطر توی نکبت زود بیام. ـ امشب جایی بودم می
 .جاهمینمونم می

 .ـ خوبه. پس فعلاً

بدون آنکه منتظر جوابی باشم تماس را قطع و حرکت کردم. 
آدرس کافه همان اطراف بود.  نگاهی به پیغام رسیده انداختم.

یاد مکالمه ظهرم با شراره افتادم. بهش گفته بودم از سورپرایز 
خواد ده نفر د. گفته بودم دلم نمییاو جنگولک بازی خوشم نم

 رو دنبال خودش به بهونه تولد من جمع کنه. 

پنج دقیقه بعد وارد کافه شدم. موزیک ملایمی در حال 
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ر یادم انداخت از ظهر سیگار پخش بود. بوی قهوه و سیگا
ای نشسته بود. پشت میز دو نفره ؛ام. از دور دیدمشنکشیده

دستش بود. موهایش رنگی بین  رحواسش کامل به گوشی د
و  !گفتنددانستم بهش چه رنگی میبود. نمی قرمز و نارنجی

، چندان اهمیتی هم برایم نداشت... آرایش غلیظ روی صورتش
یه ماسک شده بود. سرش را بالا آورد. چیزی شبیه به یک لا

هایش خواست به طرفش بروم. نگاهم از با حرکت دست
های بلندش به پاهایش افتاد. به کفش العادهفوقهای ناخن

ام اش. تنها نکته مورد علاقهمشکی و پاشنه پانزده سانتیمتری
 شراره.  یهدربار

هایش لبها و تواند چشمدانستم با آن حجم آرایش مینمی
استرس  من های بلندش بیشتر بهناخن !را تکان بدهد یا نه

توانست آدم را ها میداد تا حسی خوشایند. با آن ناخنمی
 مجروح کند... 

های باز سعی کردم شاد باشم. با لبخندی به طرفش رفتم. با دست
 شده به سمتم آمد که خودم را کنار کشیدم.

 ـ حواست هست کجاییم؟
زم! مگه مهمه؟ ما دو تا عاشق همیم و امشب ـ سلام عزی

 هم تولد عشق منه.

 ابروهایم را در هم کشیدم.

 کن دختر! مونولشری  !ـ عاشق
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 ای در هم رفت اما سریع خندید.هایش برای لحظهاخم

سر و صدا! برات کلی بی ـ اصلاً نفهمیدم کی اومدی، چقدر
 برنامه داشتم بشین الان میام.

هایش کفش یه. همچنان توجهم به پاشنبه طرف کانتر رفت
 جا شدم.های کوچک کافه جابهبود. معذب روی صندلی

زودتر این  ،کارچیخوام می لعنتی! تولد... کوفت و زهرمار
 بساط رو جمع کن بریم خونه!

رویم نشست. به با همان لبخند روی لب نگاهش کردم. روبه 
ییر کرد. دو تا دقیقه نکشیده موزیک آرام به موزیک تولد تغ

 ای.های فشفشهبادکنک، کیک تولد و شمع
با خودم تکرار کردم. باراد! یه چند دقیقه از عوضی بودنت کم 

 آدم باش!و  کن

 ـ مرسی شری خیلی زحمت کشیدی.
 !اول کیک بخوریم بعد باید کادوت رو باز کنی ،ـ کادو مونده

 :فتمسرم را جلو بردم. شراره هم سریع به طرفم خم شد که گ
 بدی. بهمکادوم رو دم می من ترجیحـ 

 پر عشوه خندید، چشمکی زده و سرجایش درست نشست.

آقای ریم می خوریمـ هر چی جناب افشار بخوان، کیک می
 افشار. قبوله؟

 آهو
با صدای زنگ ساعت از جایم بلند شدم. از پشت پنجره 
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لم های زرد و نارنجی انداختم. دو برگ ینگاهی به حیاط پاییز
وقت روی تاب داخل حیاط بنشینم، کتاب خواست تماممی

 یادآوریبخوانم و از هوای دلچسب پاییزی لذت ببرم اما با 
ای که داشتم با عجله از اتاق بیرون رفتم. مامان در حجم کاری

بود. با ملاقه توی دستش  آشپزخانه مشغول کارهای روزانه
 .کردمیموادی را درون قابلمه زیر و رو 

 صبح بخیر مامان. ـ

 :هایش را با حوله پاک کرد و گفتدست
 سلام دخترم. دست و صورتت رو بشور برات چای بریزم.ـ 

 ـ بابا کجاست؟

 ـ صبح زود رفت.

خواست بابا به خاطر هم شد. دلم نمی ام بدجوری درقیافه
که من  ؛های من ناراحت شده باشد. پیش خودم گفتمحرف

سحر رو انتقال دادم. خودمم  من دعوت ، فقطچیزی نگفتم
 دونستم بابا نمیاد.می

صورتم را شسته و موهای بلندم را شانه زدم. پشت میز نشستم 
 ای به طرفم گرفت.که مامان لقمه

  !ـ بیا بخور دخترم نوش جونت
 :م بودم که گفتهنوز لقمه را کامل نجویده

 ؟آهو مادر امروز خیلی کار داریـ 
 نم مرور کردم.هایم را توی ذهبرنامه
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ـ یه قرار عکاسی دارم. یه جلسه هم دارم که برای یه پروژه 
رم آتلیه، شاید عصری هم یه سری به ست. بعدش میدو ماه

 سحر زدم.
 ـ پس هیچی مادر.

 خواستی ناهید جون؟ـ چی می

گفتم عصری مادر دختری با هم بریم  ،ـ هیچی مادر
 .رویپیاده

بابا که مثل همیشه وقتی های دیشبم با حرف یادآوریبا 
حدس زدم  ،شدنتیجه تمام میرسید بیبحث به کار من می

اش مادر دختری امروز مامان کمی نصیحت چاشنی رویپیاده
 باشد.

های دیشب من و ـ این گردش مادر دختری ربطی به حرف
 بابا نداره؟

خشک را به طرفم برای خودش هم چای ریخت. ظرف توت
 گرفت.

نداره. من تو چه فکری هستم... دخترم تو چه ـ معلومه که 
 !فکری

 از جایم بلند شدم.

دختری  رهای مادبریم با هم صحبت توندنبالـ چهار میام 
 داشته باشیم. خوبه؟

 تونیم بذاریم یه وقت دیگه.ـ از کارت نیفتی مادر؟ می
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ـ مگه چندتا ناهید جون دارم که یهو دلش خواسته با 
هم کار داشته باشم یه وقتی خالی دخترش گپ بزنه؟ هرچی 

 کنم. چهار منتظرم باشید.می

 پشتی و ساک مخصوص دوربین و لنزهایم را برداشتم.کوله

 ـ ناهید جون خداحافظ.
 :مامان ژاکتی به دستم داد و گفت

 !امروز هوا یه کمی سوز داره، مواظب خودت باشـ 

 باراد
بیشتر از بود. مطمئن بودم خواب اتاق سقفبه نگاهم خیره 
بودم. از همان ساعتی  شد که به سقف زل زدهبیست دقیقه می

که شراره سعی داشت من را از خواب بیدار کند و من هیچ دلم 
خواست ببینمش. خودم را به خواب زده بودم تا زودتر برود. نمی

آن روز برایم روز خاصی بود. استرس زیاد باعث شده بود 
ف زل بزنم و خاطراتم را حرکت فقط به یک گوشه از سقبی

های تلفنم جواب ندادم. تلفن کدام از تماسمرور کنم. به هیچ
گیر خانه دوباره زنگ خورد و بعد از چهار تا زنگ روی پیغام

 رفت.

ـ هوی نفهم... الاغ... مثلاً رئیس شرکتی! هیچ معلوم هست 
برج زهرمار  سکدوم گوری هستی؟ خوش خوشانت با بقیه

دی؟ مثلاً من منه؟ الان چرا جواب تلفنات رو نمیبودنت برای 
پری رو گوشی؟ زنگ زدم بگم ریاحی ژیلا جون باشم حله؟ می
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خواد بعد از جشن سالگرد یه جورایی شراکت رو قبول کرده. می
ریاست رو هم بده به خودت. گفتم که بسپر دست من، حال 
کردی چه جوری خامش کردم؟! حالا بازم بگو کاوه عقلش 

 رسه.ینم
از جایم بلند شده و روی تخت نشستم. این همان خبری بود 

ها خواست بشنوم. این آن اتفاقی بود که ماهکه دلم می
منتظرش بودم. از جایم بلند شدم. کاغذ کوچکی روی پاتختی 

 تا خورده بود.

دونی که خیلی دوست هرچی صدات کردم بیدار نشدی. می»
که  ییجااوناده کنم ولی از خواستم برات صبحانه آمدارم. می

ها خوشت نمیاد کاری نکردم. منتظر از این لوس بازی
 «.تماستم

کاغذ را توی دستم مچاله کردم. تمام حس خوبم پریده بود. 
را روشن کردم و  سازقهوهبا کرختی به طرف آَشپزخانه رفتم. 

 سرم را زیر شیر آب ظرفشویی گرفتم.

چندوقت  شی. تانزدیک میآدم باش باراد... داری به هدفت 
تونی خوای. بالاخره میشه که میدیگه همه چیز همونی می

فهمی. تو مثل بقیه آدما زندگی کنی. بالاخره همه چیز رو می
 !یه قدمی جوابی... شاید باید جشن بگیری

ام را نوشیدم. گوشی را برداشته و برای کاوه تایپ قهوه 
 کردم.



  17فصل اول 

عت چهار تو دفترشون یه کارت خوب بود برای امروز سا»
 «قرار ملاقات بذار.

به طرف حمام رفتم و زیر لب برای خودم هتل کالیفرنیا را 
 سوت زدم.

 آهو
فرسا با خسته از عکاسی در فضای باز، بعد هم جلسه طاقت

خواهد و دستورهای عجیب غریب دانست چه میآدمی که نمی
ه هو ماد یهداد و من را هر لحظه برای قبول این پروژمی

بالاخره آزاده شده و وارد آتلیه کوچکم کرد، تر از قبل میپشیمان
شدم. پیام را دیدم که پشت سیستم نشسته و مشغول بود. 

 لبخندی زدم.

 ـ سلام پیامک چه خبرا؟
 سری تکان داد.

 ـ اسمم پیامه یاد نگرفتی هنوز!
 چه فرقی داره؟ خوبی؟ اساماسـ حالا پیام، مسیج، 

داره  شونجونی؟ شبیه آدمایی شدی که ـ خودت چطور
 درمیاد! معلومه جلسه خیلی خوبی بوده!

تر ندیدم. ـ آخ گفتی خیلی خسته شدم از این آدم زبون نفهم
وقت اون گفت عکاسی با شما، من دخالتی ندارممیش همه

داد بیا ببین! باور کن انتظار داره از صفحه عکسش نظراتی می
قدر اون آخه پدر من هنوز تکنولوژیبو و مزه هم حس بشه... 
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خسته شدم که نگو... گرسنه  قدریاونپیشرفت نکرده... در کل 
تونم الان یه گاو هم هستم. زنگ بزن غذا سفارش بده. می

 کامل بخورم بس که ازم انرژی گرفتن.

 خوری؟ـ چی می

خوره. بدو که ـ اینم شد سوال؟ آدمه گرسنه سنگ هم می
 ه چیزی سفارش بده دیگه پسرم.مُردم از گشنگی. ی

 گوشی را برداشته و شماره سحر را گرفتم.

 کنید با سوژه تبلیغات؟ـ سلام خانوم ریاحی. چه می
 خوای بیای مدیر رو ببینی. کجایی پس؟ـ مگه نگفتی می

فردا میام دفتر، ـ به خدا تو عاشقی خبر نداری! گفتم پس
ببینه نظر میده. ها رو براش فرستادم. گفت درضمن فایل عکس

خیلی شکار بود. نیش و کنایه تو هم  راستی سحر از دست
گفت کسایی که روابط فامیلی دارن خوب کارشون زد، میمی

 دن.رو انجام نمی

کرده، از صبح نشستم پای تبلیغات ماهواره یه خود بی ـ
 چیزی دستم بیاد.

گه دیگه. اگه ـ یعنی واقعاً خاک!!! خب بنده خدا راست می
کردم بیرون. دختر یه عمو رئیس نبود خودم دو روزه پرتت می

 دفعهاینذره خلاق باش. به خدا اگه شباهتی بین تبلیغاتت باشه 
منم رای منفی میدم، پس حواست رو جمع کن... هی... الو؟ 

 کجایی؟ سحر! پشت خطی؟
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نیستی که رب النوع زیبایی، جذابیت، قد و  جااین ـ وای آهو
که از در اومد تو  جنتلمن. قطع کن برم ببینم این بالا رو ببینی

 کیه؟

گی سحر؟ خوبی؟ این چرت و پرتا چیه واسه من ـ چی می
 کنی! رب النوع زیبایی چیه؟ردیف می

 ـ شهزاده رویای من شاید تویی...

 شم. حالت خوبه؟ـ سحر به خدا دارم نگرانت می

وقع چطوری خدا م !دیدیشبودی می جااین ـ یعنی ای کاش
هاش انقدر وقت گذاشته؟ طرف همه چیز خلقت بعضی بنده

 شد.تموم بود. باور کن نارنج تو دستم بود، دستم زخمی می

 هایم را روی هم فشار دادم.چشم

  ـ پاک قاطی کردی. یه کلام از حرفات رو نفهمیدم.
گوشی را فاصله داد و مشغول صحبت با منفرد، منشی 

 :گفت شرکت شد. خواستم قطع کنم که
جناب افشار بود. شریک شرکت. همونی که بهت گفتم بابا ـ 

ولی از  ،زنه. تو کار که اطلاعی ندارمزیاد در موردش حرف می
 تیپ و قیافه منم با بابا موافقم. طرف زیادی خوب بود.

این  خیالبیـ سحر! جون هرکی دوست داری 
ل بره هات بشو. دو روز دیگه باید تبلیغ این محصوپردازیخیال

مطمئنم تو هم  ،نگرانش همه رو آنتن، برو به کارت برس. من
 ای هم نداری.هنوز حتی ایده
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 ؟جااینـ نمیای 

ـ گفتم که فایل رو برای فلاحی فرستادم. برای چی پاشم 
 بیام. در ضمن با مامان قرار دارم.

با چشمای خودت  اومدیمی! کاش اومدیمیـ ای کاش 
 !دیدشمی

کنم. تو اصلاً متوجه تو من آخر سکته میـ سحر از دست 
شی؟ اون آدم دو روز دیگه ازمون در مورد های من میحرف

دل به کار کنم می خوایم بگیم؟ خواهشتبلیغات بپرسه چی می
 !بده

حیف که کارخونه قرار  ،ـ ای کاش منم الان برم تو جلسه
بیرون یعنی فقط پنج دقیقه دیرتر از اتاق بابا اومده بودم  !دارم

ای رو جا دید. به نظرت برم الکی بگم یه برگهمی من رو
 گذاشتم؟

گم می ـ سحر! به خدا که حالت خوب نیست. من چی
خانوم تو چه فکریه؟ پاشو زودتر برو کارخونه دو تا وقت اون

واسه  واردتازهایده بنویس واسه این کلیپ. فردا قد و هیکل این 
 رغرهای فلاحی هم فکر کن.ها... تازه به غشهما حقوق نمی

نصیحت کن. خب حالا یک ربع دیرتر  بزرگمامانـ همیشه مثل 
 بینه.برم چه فرقی داره عوضش افشار من رو می

 ـ هر کار دوست داری بکن.

رم کارخونه. دارم می ،ـ قهر نکن. از شرکت اومدم بیرون



  10فصل اول 

 خوبه؟

برو به کارت برس. اون که قراره بیاد دربست تو  !ـ آفرین
بینیمش. از این به بعد هر روز می ،پس نگران نباش ،شرکت

 وقت برای عشق و عاشقی زیاد داریم.

 تلفن را قطع کردم. پیام بالای سرم ایستاد.

 زنی! تا بیهوش نشدی برو بخور.ـ غذا اومد، چقدر حرف می
 شم.ـ تا این تبلیغ آماده بشه من پیر می
*** 

ای نزدیک خانه ل کافهشد که با مامان داخای میده دقیقه
پشت میز نشسته بودیم. هر دو چای با کیک سفارش دادیم. 
کمی از چایم مزه کردم، دنبال حرفی گشتم تا مامان سکوتش 

 بفهمم دلیل قرار امروزمان چیست. ورا بشکند 

های ناهید جون هیچ چایی، عطر و طعم چایی ...ـ نخیر
دو نفره ده. حیف که خودمم دلم گردش خودمون رو نمی

 رفتم.خواست وگرنه اصلاً زیر بار چایی تو کافه نمیمی
مامان همچنان ساکت مشغول بازی با کیک داخل بشقابش 

 :بود. در دل آهی کشیده و با خودم گفتم
 ای بابا انگار مادر خانوم ما اومده خواستگاری!ـ 

 :و گفتم مفنجان را درون نعلبکی رها کرد
زدید، الان هم که همچنان یک ساعت راه رفتیم حرفی نـ 

 سکوت. چیزی شده مامان؟ اتفاقی افتاده؟
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. فروغ خانوم بود معلم ..ـ نه مادر چیز مهمی که نشده
 دبستانت...

 حوصله لبخندی زدم.بی

 ـ بله یادمه.
 روی تو پارک دیدمش.ـ هیچی هفته پیش اتفاقی موقع پیاده

 ؟ خوب بودن؟شونحالـ خب چطور بود 

 ،بود. پسرش تازگی از سربازی برگشته ـ آره مادر خوب
سازی داره. توی شرکت هم مشغول کار لیسانس ساختمونفوق

خواست اجازه شده. خلاصه پسر خوبی به نظر میاد. می
 خواستگاری بگیره...

ش درونای احترامیبی ینترکوچکسعی کردم با لحنی که 
 نباشد صحبت کنم.

قل فعلاً نه. اگه از حدا ،ـ مامان جان من قصد ازدواج ندارم
 دستم خسته شدید بهتره به خودم بگید.

ـ خدا مرگم بده. این چه حرفیه؟ از دست دختر خودم خسته 
دخترم. من دوست دارم سر و خوام می شم! من خیر تو رو

 سامون بگیری.

 پوزخند زدم.

سامونم؟ حتماً باید ازدواج کنم تا سامون بگیرم؟ ـ الان بی
. ..ره. من یه دختر موفق و مستقلموضعیت من مشکلی ندا

تو که این من و ازدواج بشو. من از خیالبیمامان تو رو خدا 
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رم، . برای خودم میمراضیخونه پدریم هستم خیلی خشنود و 
 میام. ناهارم حاضر، شامم حاضر... 

 سعی کردم کمی شوخی چاشنی لحنم کنم.
 ذاری لذت ببرم؟ـ چرا نمی

 ببینم؟ هام روـ من نباید نوه

 .پوف، زهی خیال باطل! مادر من تا کجا که پیش نرفته بود
چرا باید من بار یک ـ مادر من این چه حرفیه؟ هر دو سه ماه

 و شما این بحث رو داشته باشیم؟

کنم. خدا تو رو دیر به ما داد. بعد از اون جریان من  کارچیـ 
دلم  شدم. پس حق دارم.دیگه داشتم از داشتن بچه ناامید می

 !خواد قبل از مرگم حداقل عروسی تو رو ببینم مادرمی

دونم چه روزهای سختی رو برم من الهی. می تونقربونـ 
ولی  ،کنی عزیز دل منصد سال عمر می انشاءاللهگذروندید... 

تو فشار نذار. اجازه بده زندگیم رو  نوفعلاً در مورد ازدواج، م
گی رسه خودت میمییه روزی دم می کنم. به خدا بهت قول

 خودت. یهت رو بردار ببر خونهای زلزلهوای آهو پاشو بچه

 بینم؟ـ یعنی من اون روز رو می

 ـ چرا نبینی عزیزدلم؟

ـ اول گفتی باید مدرک فوق بگیرم. بعد گفتی معماری رشته 
خوای عکاسی بخونی. بعد آتلیه زدی. نبوده می تعلاقهمورد 

هات ن که همه جوره به خواستهخوای مادر؟ الادیگه چی می
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 رسیدی.

 های ظریف و پر از چروکش کشیدم.دستم را نرم پشت دست

ـ اون همه سال درس خوندم. بعدم دوندگی دنبال کارای 
بیشتر کم یهخوام می آتلیه، بستن قراردادهای مهم کاری. حالا

کنار شما و بابا باشم. حالا که کارم نتیجه داده و یه نیمچه 
از این شرایط استفاده خوام می ای معروف شدم،رفهعکاس ح

 کنم.
کنی پیش من و سر کاری! کی وقت میش همه ـ تو که

 پسرا فکرشون باز شده، یهبابات باشی؟ بعد هم الان هم
 مخالف کار نیست.کس هیچ

شه ناهید خانوم. بیا ـ ازدواج کنم که همین وقتمم محدود می
بحث ازدواج و نوه و اینا بشیم.  خیالبیم قول بدیم فعلاً هبه

 هوم؟

های این نسل دیگه حرف پدر، مادرشون رو ـ والا بچه
خونن. باشه هرچی شما بفرمایید. اصلاً این دفعه خودت نمی

 ذارم.هم در مورد ازدواج بخوای حرف بزنی من نمی

 :از ته دلم خندیده و گفتم
در مورد کنم می قربون ناهید جون خودم برم. چشم منم سعیـ 

 ازدواج حرفی نزنم. خوبه؟

ها رو چی بدم؟ بگم ـ چی بگم والا؟ آخه جواب خواستگار
 خواد ازدواج کنه؟دخترم نمی
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ولی این یک مورد رو بذارید  ،ـ امر، امر شماست ناهید جون
 به عهده خودم.

 باراد
کف دستم کمی ژل ریخته و موهایم را از دو طرف به عقب 

بالا حالت دادم. به کت و شلوار  کشیده و بقیه را به طرف
پایان بی مشکی روی تخت نگاهی انداختم. بعد از اصرارهای

توانست کسی میمامان مجبور شده بودم به این جشن بروم. چه
 !روی حرف مادر حرف بزند؟

حوله را از دور کمرم باز کردم و سر صبر مشغول پوشیدن 
خواست میهایم شدم. نگاهی به ساعت انداختم. دلم لباس

اما یادم افتاد هیچ موقعی نتوانستم دل  ،دیرتر از همیشه برسم
پاپیون و کراوات، کمی عطر کنار  خیالبیمادرم را بشکنم. 

 گردن و نبض مچم اسپری کردم.
 شنوی؟نمی ـ سارا کجایی؟ سارا؟

 :در چهارچوب در ایستاد و عصبی گفت
 م.جاهمینچیه صدات رو انداختی سرت؟ ـ 

 :موبایلم را برداشته و گفتمسوئیچ و 
 رم.من دارم میـ 

 کارچی ـ جون من؟ مگه کورم؟ دیدم دیگه. انتظار داری
 ت؟کنم؟ بیام بدرقه

 ـ حالا که دیدی برو کنار... خوبی هم بهت نیومده!
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حاضر شم  گفتیداشتی میگی خوبی؟ اگه شعور ـ به این می
 باهات بیام به اون مهمونی.

ی با من داری پاشی بیای وسط ـ کجا بیای؟ چه صنم
تو رو کجا دنبال  ،رممن؟ خودم دارم به زور می یهخونواد

خودم بکشم؟ ندیدی مامانم چندبار زنگ زد اصرار کرد؟ من 
هر سال واسه تولدم ها رو دارم؟ من بازیحوصله این مسخره

کنم؟ حالا بیام تو رو هم ببرم! اصلاً تو چه نقشی روزشماری می
 ن داری؟ هان؟تو زندگی م

 خوای من نقشی تو زندگی سگی تو داشته باشم!ـ تو نمی

لجن. گم می گی زندگی سگی. من بهشـ خوبه خودت می
خیلی جَنَم داری خودت رو از این منجلاب بکش بیرون، خودت 

 رو نجات بده.

ـ معلومه که زندگیت کثافته، خودت هم یه آشغال به تمام 
 معنایی.

م. دستم را روی دیوار کنار سرش قدمی به طرفش برداشت
 گذاشتم.

تر از اون چیزیه که به نظر میاد. آویزون ـ زندگی من کثافت
قرار نیست  ،من نشو. ته این بازی قرار نیست اتفاق خوبی بیفته

قرار نیست تهش من یهو متنبه بشم و پسر خوبه  ،معجزه بشه
ی تو بشم. من همین آشغالخسته دل نیست عاشق و ربشم. قرا

مونم. پس اگه خیلی نگران هستی خودت رو که هستم می
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فهمی؟ من قرار نیست تغییر کنم. من همینی که نجات بده. می
. پس هر وقت مراضیمونم. من از وضع موجود هستم می
 تونی با من کنار بیای جمع کن برو، من از خدامه.دیدی نمی

 به طرف در رفتم که صدایش متوقفم کرد.

 آره؟ معلومه که به خاطر اون ؟تسن دخترهـ به خاطر او
کنی. همه دیوونه شدی. تو هنوز هم بهش فکر میجوری این

خوای ثابت کنی؟ مثلاً این ادا و اطوارهات الکیه، چی رو می
خوای بگی رنگ و خوای به همه بگی تو خوشی غرقی؟ میمی

 تر از اون دورته؟وارنگ
را دور مچم پیچیده  های رفته را برگشتم، موهای بلندشقدم

را انجام دادم کار این و سرش را به عقب کشیدم. آنقدر سریع
 که از شوک صدایش درنیامد.

ـ کافیه فقط یه بار دیگه اون دهن گشادت رو باز کنی و یه 
کار این دونی کهکنم. میحرف مفتی بزنی. دندونات رو خرد می

تا ببین باهات کنم. فقط اسم اون آشغال رو به زبون بیار رو می
این رو  ،کنم. اون آدم برای من پشیزی ارزش ندارهمی کارچی

تو اون کله پوکت فرو کن. اگه مشکلی با من داری به خود من 
اما فکر نکن این وسط  ،، حتی فحش بدهبگوخواد دلت میهرچی 

 پای یه آشغالی وسطه.
توجه به صدای بالاخره آی آی گفتنش بلند شد. بی

 :مه دادماعتراضش ادا
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 منتظرم فقط یه بار دیگه حرف اضافه بزنی. ـ
هایش پوست دستم دستش را به طرف سرش آورد و با ناخن

 را چنگ زد.

چیه بدجور سوزوندتت؟ اصلاً  !ـ ولم کن آشغال عوضی
 دونی چیه؟ دلم خنک شد خوب حالی بهت داد.می

به طرف  و مشتم را روی دیوار کنار سرش فرود آوردم
سالن هلش دادم. کنار بوفه پرت شد. بالای سرش  ای ازگوشه

 ایستادم.

 ،خوای کنار من بمونیـ روزی که التماس کردی گفتی می
گفتم فقط زیاد حرف نزن، تو کارای منم دخالت نکن. گفتم من 

فردا صبح م اتو آدم رابطه طولانی مدت نیستم. گفتم امشب با
حل  خواد ببینمت. گفتی همه چیز براتدیگه دلم نمی

اینا رو تحمل کنی... گفتی یا  یهتونی هم. گفتی میتساشده
تونی امشب که نگاه کن هنوزم حرفم همونه اگه نمی ونه؟ من

 نبینمت. جااین میام
از خانه بیرون رفتم. کیف پولم را باز کردم و به عکس دو 

هایم را روی هم فشار ای چشممان خیره شدم. برای لحظهنفره
 به سارا فرستادم.  دادم و لعنتی

بودم. آن روزها  ضربه سنگینی به در زدم. هنوز خالی نشده
پشت سر های سنگین و کرد. نه ضربهام نمیهیچ چیزی خالی

های زدم، نه خوشگذرانیبوکس می یهای که به کیسپی هم
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شبانه. هیچ چیزی هنوز آرامم نکرده بود. به ریاحی فکر کردم. 
که این کرد. با فکر بهوزها آرامم میتنها چیزی که کمی آن ر

ام بینمش دستم را کنار شقیقهدر مهمانی آخر هفته بعد می
 محکم فشار دادم، به چهره خودم در آینه آسانسور خیره شدم.

م ه شه، شایدم توتونی. بالاخره همه چیز معلوم میـ تو می
یه روزی از این زندگی سگی خلاص شدی. فقط حواست باشه 

شی. تا تهش برو. فهمیدن کل قضیه رو حداقل به عقب نک
 !خودت بدهکاری

 آهو
برش دیگری از پیتزایم جدا کردم. پیام پاکت  خیالبی
 به طرفم گرفت.را اش سرخ شدهزمینی سیب

زمینیش رو باهات شریک دونی که اگه یه پسر سیبـ می
 بشه یعنی خیلی براش عزیزی؟

 ـ جدا؟ الان من خیلی عزیزم؟

 ی؟ـ نیست

 شه پس؟ـ بتی خانوم چی می

باهات وقت  دقیقهشه دو ـ پرونده همه آدما زیر بغلته؟ نمی
 گذروند.

 ام انداختم.آرام خندیدم و نگاهی به ساعت گوشی

ـ ساعت هشت شد. معلوم نیست این دختر کجاست. فال 
 ایه؟قهوه دیگه چه صیغه
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 :لیوان دلستر پیام را از جلویش برداشته و گفتم
 منم فال تو رو بگیرم.بیا ـ 

 ـ با دلستر؟

ـ هرچی. فرقی نداره. مثلاً فکر کردی اگه قهوه بخوری کل 
 شه؟زندگیت ته اون فنجون کوچولوها پیدا می

لیوان را یک نفس سر کشید و لیوان خالی را به طرفم 
 گرفت.

 ـ بیا ببین سرنوشت دلستری ما رو.
 :هر دو خندیدم. سریع ژستی گرفته و گفتم

نوشته یه سفر در پیش داری. شاید یه روز، دو  جااین خبـ 
 روز یا یک ماه دیگه...

چپ های چپتوجه به نگاهخندیدیم. بیهر دو بلند، بلند می
 مان به ادامه این بازی دونفره مشغول شدیم. تامیزهای کناری

 .به ما ملحق شدبعد سحر هم ساعت نیم ازتر کم

 ـ شما دو تا شام خوردید؟

 منتظر ملکه بودیم. خوردیم دیگه. ،نهـ پس 

 !ـ منم گشنمه خب

 :پیام از جایش بلند شد و پرسید
 خوری؟چی میـ 

 زمینی دوبل.ـ همبرگر با پنیر اضافه با سیب

به سحر گفت و بعد رو  «ای خوبی»پیام با چشمان گرد شده 
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 :به من پرسید
 یه سزار بگیرم دوتایی بخوریم؟ـ 

ت سحر هم تنهایی بهش ـ بگیر، بد فکری هم نیس
 چسبه.نمی

 :بعد از رفتن پیام گفتم
 حالا جریان چی بود؟ چی تو فالت دید؟ـ 

 م زد. ههایش را بهسحر که انگار سر ذوق آمده بود دست

به خدا کارش خوبه. گفت قراره یه  !اومدیمیکاش ـ ای
تغییر و تحولی تو زندگیم به وجود بیاد. وای خیلی خوبه آهو 

 مگه نه؟
ـ چی؟ همین؟ کلی پول دادی که بهت بگه قراره تغییر و 

 تحول تو زندگیت به وجود بیاد؟

 سرش را تکانی داد.

 بینه.ـ همینِ همین که نه... گفت یه پسری تو فالم می
 موهای ریخته شده جلو صورتم را پشت گوشم زدم.

تونم آینده رو ـ وای از دست تو. من که برات بهتر می
 فتی این همه پول دادی که چی بشه؟کنم. ربینی پیش

مشغول گفتگو درباره کار و تبلیغات ها با بچههست ساعتی 
 های جالبی دارد. همه را یادداشتکارخانه هستیم. پیام ایده

 :گویمدیگر رو به سحر میبار یک وکنم می
کارت بخواد کپی باشه  ،سحر ما باهات اتمام حجت کردیماـ 
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 کنم. دونه میخودم موهات رو دونه
 دهدسرش را بالا، پایین کرده و قول میتند تند  سحر فقط

از من و پیام برای مهمانی بعد  کارش حرف نداشته باشد.بار این
 هفته بعد قول گرفت. 

وای که یادم رفت براتون از شریک جدید بگم باید حتماً  ـ
هردوتون تو جشن باشید تا ببینیدش. پیام حواست باشه چندتا 

از اون  !ندید وحیف شد اون منهوا ازش بگیری. خیلی س بیعک
خورم، دیگه رفت تا شب دارم همین حسرت رو میش همه روز

 مهمونی ببینمش.
 :از جایم بلند شدم و رو به سحر گفتم

شیم. چون من و پیام هم تا حالا مساوی میجوری ، اینبهترـ 
 ندیدیمش.

 :بعد هم رو کردم به پیام و گفتم
کن این دختر پاک قاطی کرده یه وقت عکسی چیزی  ولشـ 

 ده.آبرومون رو به باد میآخر این سحر نگیری. 
 پیام با خنده کوتاهی از پشت میز بلند شد.

 راه بریم؟کم یه ـ میاید بریم بام
 دقیقه بود. وپنجسینگاهی به ساعتم انداختم. نه و 

ک شب ـ نه خیلی دیر شده من باید برم خونه. باشه برای ی
 دیگه.

 باراد
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دقیقه بود.  وپنجسیام انداختم. نه و نگاهی به ساعت مچی
شد که داخل ماشین نشسته بودم. بیشتر از بیست دقیقه می

حاضر بشوم را نداشتم. با  در آنحوصله جمعی که قرار بود 
رویم چشم کرختی از ماشین پیاده شده و به عمارت روبه

هایی داشت! د؟ دنیا چه بازیدوختم. چه روزهایی که نگذشته بو
توانم آورم؟ باز هم میگویی یعنی دوام میخودت مییک روزی به 

 توانی.میکه دهد می نشانتتوی این خانه نفس بکشم؟ بعد دنیا 

کند. من عادت کرده بودم؟ به جای آدمیزاد عادت می
 اش شاید! ولی به دلیل خالی بودنش نه...خالی

نج سال پیش به خودم قول داده کلافه سری تکان دادم. پ
شدم. در بودم دست پر به این خانه برگردم. اما هر بار ناامید می

از ده بار به عمارت سر زده بودم اما تر کم پنج سال گذشته
هنوز به قولی که داده بودم پایبند بودم. شاید کارخانه ریاحی 

 توانست امید را دوباره به من برگرداند.می

ادم. در با تیکی باز شد. از حیاط پر درخت زنگ را فشار د
گذشتم. دو پله ورودی را طی کردم. مامان با کت و دامن کرم 
رنگ به استقبالم آمد. مطمئنم نسبت به پنج سال پیش بیشتر 
از بیست سال پیر شده. دوری هر دوی ما، مامان را داغان کرد. 

صله نیاز دانستم به این فابا آنکه از خودم متنفر بودم اما می
نگاهی کردم و قدمی به طرفش اش های باز شدهدارم. به دست

گرفت. یاد روزهایی افتادم که  مبدون معطلی در آغوش ،برداشتم
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تر از تر و بلندولی حالا درشت ،شدمدرون این آغوش گم می
مامان شده بودم و یک جورهایی مامان با آن بدن کوچکش در 

گردنم را گرفت و من  ،سیدمشد. سرش را بوآغوشم دیده نمی
 را حسابی به پایین و سمت خودش کشید.

ـ دلم برات تنگ شده بود. حداقل برای تولدت زودتر 
خودت باید آخرین وقت اون ها اومدن،. همه مهموناومدیمی

 نفر باشی؟
 دستم را از دور کمرش باز کردم.

 !...ـ متأسفم مامان
 و با دست به خودم اشاره کردم.

به نظرت تولد واسه همچین آدمی با این قد و هیکل ـ دیگه 
 مسخره نیست؟

ـ اگه سه برابر این هم بشی بازم برای من پسر کوچولومی. 
حتی اگه نخوای ما رو ببینی. حتی اگه سال به سال در این 

 خونه رو نزنی.

 های پر از اشکش خیره شدم.به چشم

 ریزه.الان آرایشت می ،ـ بریم تو
رد سالن شدیم. سالنی که غرق در نور و گل هر دو با هم وا

ها در فضا پخش بود. از مهمان عطرهای گوناگونیشده بود. 
 ام دادم.چینی به پیشانی

 ـ قرار بود یه مهمونی کوچیک باشه!
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های بلند به طرف سالنی رفت که همیشه مامان با قدم
کردیم. بعد از تک جا برگزار میهای اصلی را آنمهمانی

. توجه کنندقطع را از گروه موسیقی خواست موزیک  ایسرفه
ای مشغول تماشایش همه به طرفش جلب شد. ایستاده گوشه

 شدم.

. باراد تا تشریف آوردندـ مرسی از همه عزیزانی که امشب 
 شه.چند دقیقه دیگه بهمون ملحق می

ام را فشار دادم. خدایا امیدوارم بتونم با انگشت کنار شقیقه
 تحمل کنم. جمع امشب رو

های بلند به طرف سالن رفتم. سعی کردم لبخند روی با قدم
لبم را حفظ کنم. از جلوی در با همه دست دادم. برای بعضی 

 و های دو سه نفره سری تکان داده و به طرف بابا رفتمجمع
برایم آرزوی سلامتی و طول عمر کرد و م. ادکنارش ایست

ترین قسمت وشهگدوباره مشغول صحبت با دوستانش شد. 
دانستم چقدر قرار کردم. از اول میسالن را برای نشستن انتخاب 

ای باشد. خاتون با سینی شربت بود مهمانی کسل و خسته کننده
 به طرفم آمد.

 ـ سلام مادر جان تولدت مبارک!
 ـ سلام خاتون... شما چرا زحمت کشیدی؟ بقیه هستن.

لش بود را روی ای که هنوز چندتایی لیوان شربت داخسینی
 کنسول رها کرد و روی صندلی کنار صندلی من نشست.
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کردم خواست خودم برات شربت بیارم. فکر نمیـ دلم می
یعنی سوسن خانوم گفت میای ولی من باورم  ،امشب بیای

 ،نشد. خوب کردی اومدی مادر، نگاه به الان عمارت نکن
یاد از پدر دونی روزا چقدر سوت و کوره... از دیوار صدا بنمی

این خونه رنگ شادی به خودش  لهمادرت صدا نمیاد. پنج سا
ندیده. از وقتی هم که شما رفتی... ای مادر چی بگم؟ خانوم که 

گم می کنه. بهشصبح تا شب تو اتاقشه فقط آلبوم نگاه می
... خب این کاخ سخسته نشدی؟ آقا هم که فقط تو کتابخونه

 .رتکوچکرو بفروشید برید یه جای 
های ام را به سختی باز کردم و روی دستدست مشت شده

 پر از چروکش کشیدم.

از براشون پر  جااین ،ـ عادت کردن به این خونه خاتون
 .ستخاطره

 با گوشه روسری اشک چشمش را گرفت.

کنیم. اتاق شما ـ هر روز با سوسن خانوم اتاقش رو تمیز می
کنیم؟ منم  کارچی. نموپیشرو هم... امید داریم که برگردید 

مادرتم. تو دومن خودم بزرگ کنم می به اندازه خانوم فکر
 شدی.

 !گردم خاتون. شاید آخر امسالـ برمی

 :هایش روشن شد و گفتبرقی توی چشم
ها سرکارم که گی مادر؟ به قول این بچهراست میـ 
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 ذاری؟نمی

 لبخندی زدم.

 رسیم.مش میبه آرا مونهمهـ یه پروژه دستمه. تموم بشه 
ولی فعلاً به مامان حرفی نزنید. باید  ،گردم خونهبرمیوقت اون

 از کارم مطمئن شم.
گم. ولی ای کاش کارت زودتر به ـ باشه مادر چیزی نمی

سرانجام برسه بیای حواست به مادرت باشه. اصلاً به فکر 
خوره. تو سلامت خودش نیست. داروهاش رو به موقع نمی

 تر فرزین زیاد از وضعش راضی نبود.دک ،آخرین ویزیت

 ابروهایم را در هم گره کردم.

شه، گفت داروهاش رو ـ مامان که گفت مرتب چکاپ می
 خوره.سر موقع می

 زنه. ولی کو گوش شنوا. بهـ دکتر هر ماه بهشون سر می
ده. داروهاش رو هم های دکتر گوش نمیاز توصیهکدوم هیچ

 خوره.یه خط در میون می

 ن از جایش بلند شد.خاتو

ـ من برم کلی کار دارم. خانوم خوشش نمیاد تو کاراش 
ها تو کشیدن غذا کمک کنم. تو هم دخالت کنم. برم به بچه

 برو پیش مهمونات.
بعد از رفتن خاتون، به هوای کشیدن سیگار از سالن خارج 

های پایه بلند روشن شدم. نگاهم به حیاط افتاد که با نور چراغ
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بسکتبالی که  و تور. چشمم را از تاب و استخر حیاط شده بود
هنوز به دیوار نصب بود، گرفتم. چقدر حضور بردیا در حیاط 

 ملموس بود.

ام کنارم ایستاد. بلندی پیراهن قرمز رنگش نسیم، دختردایی
هیچ تناسبی با یک مهمانی خانوادگی نداشت. موهای بلند و 

به طرفم خم شد. به و  رستادای رنگش را به یک طرف فقهوه
ای به پشت پای لباسش خیره شدم. با پای راستم ضربه یهیق

هایش شدم که چپم زدم. سرم را بلند کرده و خیره در چشم
 :گفت
ها عمه. خیلی وقت بود تو مهمونیتولدت مبارک پسرـ 
 دیدمت.نمی

دادم و به تشکر کوتاهی اکتفا کردم. دستش  فروآب دهانم را 
 ام گذاشت.را روی شانه

... بهت نمیاد انقدر مؤدب باشی. هفته بعد یه خیالبیـ 
مهمونی خصوصی با دختر پسرای فامیل داریم. دوست داشتی 

 بیا.
 :بالای پیراهنم را باز کرده و گفتم یهدکم

 از این جور جمع شدنا خوشم نمیاد.ـ 

هرشب  شه؟ خونه مجردی وکنی؟ مگه میمسخره می وـ من
 کنی؟یه مهمونی فامیلی رو رد میوقت ونا هرشب مهمونی،

رسوندن... من تمام وقتم پره. تون عرض ـ اشتباه به
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 !کجا بود؟هرشب  مهمونی، اونم

های تراس، کنار با چشمک نگاهم کرد. دستش را روی نرده
 دستم گذاشت. سیگارم را خاموش کردم.

دم. مثلا یه شب دو نفره، فقط ـ منم تنهایی رو ترجیح می
 و خودت. نظرت چیه؟ خودم

 :گفتم وبلند خندیدم 
شه دی! از اونا که نمینه خوشم اومد پیشنهادهای تپل میـ 

 ردش کرد.

اش جدا شده بود را سرجایش بند لباسش که از شانه
 برگرداندم.

 کسی که آمار داده اشتباه به ستجااینـ فقط مشکل 
 رسونده.تون عرض

تم که کیک بزرگ از تراس خارج شدم و به طرف میزی رف
های روشن و ای رویش قرار داده شده بود. به شمعسه طبقه

های سرخ روی کیک خیره شدم. واضح بود که از این جور گل
مامان هرکاری  رضایتآید ولی برای مراسمات خوشم نمی

کردم. موزیک تولدت مبارک پخش شد. با لبخندی روی می
ام ه دستم داده و گونهلب پشت میز قرار گرفتم. مامان چاقو را ب

 :را بوسید. کنار گوشش گفتم
 !لطفاً فقط هرچه زودتر این مراسم تموم بشه،ـ 

ها را به سالن مهمان یهکیک را برش زدم. آقا شکیب هم
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ای به پهلویش غذاخوری دعوت کرد. کاوه به طرفم آمد. ضربه
 :زده و گفتم

 هیچ معلوم هست کجایی تو؟ـ 

انقدر  تونفامیله من نگفته بودی تو ـ باراد عوضی! چرا ب
 دارید؟ نعمت

 ـ دهنت رو ببند و سرت تو کار خودت باشه.

 لبخندی زد.

ـ حالا جلب توجه نکنی برگردی ولی همین الان یه حوری از 
 م روت زوم کرده.تراس اومد بیرون، بدجوری

 دستی داخل موهایم کشیدم.

 .ـ اون نسیم دخترداییمه، بیا بریم شام بخوریم
تا ساعتی بعد هم مهمانی را تحمل کردم. خدا را شکر 

ها بالاخره رضایت به رفتن دادند. کنار مامان روی مبل مهمان
 نشستم.

 خوری.رو سر وقت نمیقرصات گه ـ خاتون می
 ـ مگه برای تو مهمه؟

 با پای چپم روی زمین ضرب گرفتم.

 گی مامان؟ـ چی می

ن زندگی شو. پاشو بیا او خیالبیگم؟ نگران منی؟ ـ چی می
 تو خونه و زندگی خودت.

 ـ من تا وقتی که...
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ـ تا وقتی که چی؟ هان؟ کی این فکر مسموم رو به خورد تو 
خوای تو مرگ بردیا مقصر نبود. چرا نمیکس هیچ داده؟

 بفهمی؟

 بابا از صدای فریاد مامان وارد سالن شد.

 هست؟زنی خانوم. حواست به فشار خونت ـ چرا فریاد می
 :جا شد و گفتمامان در جایش جابه

 بمیرم از دست این پسر ناخلف خلاص شم.ـ 

 جلوی پایش زانو زدم.

ی دنیای این پسر ناخلف همهـ قربون شکل ماهت بشم. 
این رو بفهم. من باید ثابت  ،بردیا طبیعی نمرده مامان تویی؟

 کنم.کنم و مطمئن باش این کار رو می
ته. مشکل تو اینه که خودت رو ـ تو فقط حرف، حرف خود

 مقصر نبود مادر.کس هیچ دونی.مقصر می

 از جایم بلند شده و کلافه دستی داخل موهایم کشیدم.

ـ هی نگید تو مقصر نبودی. ما حتی از کار بردیا هم خبر 
نداشتیم. یه هفته قبلش زنگ زد به من گفت قراره یه سفر 

دوتایی بریم،  کاری بره، گفت چندان راضی نیست. گفت بیا
فهمی مامان؟ شاید خوش بگذره... من قبول نکردم. اینا رو می

من اون امتحان کوفتی رو ترجیح دادم. من درس و دانشگاهم 
 رو به بودن کنار برادرم ترجیح دادم.

 :جانی گفتمروی صندلی ولو شدم و با صدای بی
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یا به حال خودم بذارید. بذارید  ودید؟ گفتم منچرا آزارم میـ 
 ذارید؟حق بردیا رو بگیرم یا با خودم کنار بیام. چرا نمی

ـ الان این چیزایی که گفتی یعنی چی مادر؟ کجای این 
کنی نشون از قتل داداشت موضوع رو که هر دفعه تعریف می

وجدان داری عزیز مادر... فقط همین. منم داره؟ عذاب
رش به من نباید از کا مبچهچرا گم می دارم، منم وجدانعذاب

و پدرش بگه؟ منم عذاب دارم که چرا دوست بچه خودم نبودم؟ 
 ...مبچهولی اینا دلیل نمیشه که فکر کنم 

نتوانست حرفش را ادامه دهد. سرش را زیر انداخته و 
 :هایش روان شد. بعد از دقایقی که نسبتاً آرام شد گفتاشک
ن کنی؟ چرا مچرا ازدواج نمیت بشیم؟ خیالبیچه جوری ـ 

 کنی؟ بزار بریم خواستگاری.رو اذیت می
 ـ مشکل شما چیه مامان؟

گی ـ مشکل من؟ بعد از این همه حرفی که زدم تازه می
مشکل من چیه؟ مشکل من ازدواج نکردن توئه، مشکل من 

 مجرد بودن توئه. 
 ـ اگر از کسی خوشت میاد، بگو بریم خواستگاریش.

 خیال من شو مامان، همین...ـ لطفا بی
کنی با خودت! داری می کارچیـ همین! به همین راحتی؟! 

تو همچین پسری بودی؟ پنج سال پیش باید به زور از پای 
چی شد؟ چی به سر یهو کردیم! کتاب و درس بلندت می
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اینم از تو. ما اصلاً خبر نداشتیم  ،اومد؟ اون از بردیا مونزندگی
ری؟ یم. کجا میکنه. از تو هم هیچ خبری ندارمی کارچیبردیا 

 !کنی؟ تو دیگه ما رو عذاب ندهمی کارچی

 از جایم بلند شدم.

تونیم تو آرامش باهم وقت نمیرم مامان. ما هیچـ من می
 حرف بزنیم. نگران من نباشید، من مشکلی ندارم.

 ـ صبر کن باراد، یه امشب رو بمون.

توانستم سالن را مامان درخواست عجیبی داشت. شاید می
مان با بردیا. هایبالا را هرگز! شیطنت یهاما طبق ،کنم تحمل

مان، تا صبح فیلم هایها توی یک اتاق خوابیدنشب
جهت خود و بیبی هایی که موقع درس،یا وقت ،هایماندیدن

 شدم.وارد اتاقش می

های دستم را درون جیب شلوارم مشت کرده و از بین دندان
 را ادا کردم. «مباید برو»ام به سختی کلیدشده

بدون آنکه منتظر جوابی از طرف مامان باشم از در ورودی 
بیرون رفتم. بابا ساکت پشت میز داخل آلاچیق نشسته بود. 

های پوفی کشیدم. مطمئن بودم آنجا هم قرار است حرف
 هایی آهسته به طرف بابا رفتم.تکراری بشنوم. با قدم

 رم.ـ شب بخیر بابا، من دارم می
 ،سمی هوای مادرت رو داشته باش. اون داغ دیدهکهـ ی

 !باهاش حرف نزنی طوراین
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 داغ دیدیم بابا. مونهمهـ 

دونم چقدر از دست دادن بردیا برای دونم بابا جان. میـ می
ولی اون مادره. من هر دوی شما رو درک  ،تو سخت بوده

کنم. اون پسرش رو از دست داده. تو بهترین رفیق روزای می
کنی مادرت جفت نیت رو، ولی باباجان با کاری که تو میجوو

رو نداره... تون کدوم پسراش رو از دست داده. اون الان هیچ
 !خودت رو ازش دریغ نکن، زود به زود بهش سر بزن

ام سعی یـ این روزا خیلی سرم شلوغه بابا... ولی باشه همه
 .که زود به زود سر بزنمکنم می رو

کنی. یه نگاه به این عمارت بنداز! خوبی میـ آره بابا کار 
شده خونه ارواح. دیگه هیچی مثل سابق نیست. دیگه صدای 

 پیچه...ها نمیهای مردونه بردیا و تو، توی این سالنخنده



 

 
 

 

 

 دومفصل 
 

 آهو
با صدای زنگ ساعت از جایم بلند شدم. با عجله دست و 

بود. شلوار گرمکن  نم در حال باریدنصورتم را شستم. باران، نم
ای که دیشب آماده کرده بودم را و سوئیشرتم را پوشیدم. کوله

برداشته و از اتاق خارج شدم. خورشید هنوز طلوع نکرده و هوا 
حیاط دیدم.  یههنوز تاریک بود که بابا را نشسته روی اولین پل

اش جلویش ش را پوشیده بود و کولهاایست گرمکن سرمه
 بود.

 بابا. ـ صبح بخیر

 ـ صبح بخیر عزیزدل بابا. حاضری؟ بریم؟

 هایم پاسخ دادم که حاضر هستم.با فرود سر و بستن چشم
سوار ماشین من شدیم. موزیک ملایمی پلی کرده و راهی 

های صبح جمعه عادتی بود که از هشت سالگی شدم. کوه رفتن
دادیم. هر هفته شور و شوق شبیه یک برنامه روتین انجام می

ها برای من حال و هوای دیگری داشت. داشتم. جمعه خاصی
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ها، از قدم به قدم با بابا راه رفتن، حرف زدن از گذشته
 اش با مامان.گی من. ماجرای عشق و عاشقیاش، بچهگیبچه
کرد بیشتر همه ماجراهایی بود که وقتی برایم تعریف میها این

این خاطرات  ای که قهرمانش بابا بود.شبیه یک قصه بود. قصه
شد. خاطرات بیشتر شامل روزهای خوش و شیرین گذشته می

کرد و روی دو نفره ما جایی نداشت. بابا تعریف میتلخ در پیاده
 بردم. شان لذت میمن هر دفعه از شنیدن

گردن را محکم دور گردنم بستم به ورودی که رسیدیم شال
سرد بود  و همراه بابا راهی شدیم. هوای اول صبح هنوز کمی

شد خیلی زود سرما را فراموش اما کمی تند رفتن باعث می
 کنم.

بعد از ساعتی راه رفتن، روی تخته سنگی نشستیم و مشغول 
تهیه کرده بود  مانبرایخوردن صبحانه سبکی که مامان 

 شدیم. لیوان بابا را از چای پر کرده و به دستش دادم.

ه وقتم بهم اجازه ـ هوا چقدر لطیف و دوست داشتنی شده. اگ
قدر اون اومدیم. هنوز هوادیگه میبار یک داد تو هفته هممی

 شه کلی از این هوای تمیز لذت برد.می ،سرد نشده
 بابا نفس عمیقی کشید.

 ای نسیم سحر آرامگه یار کجاست؟ »
 «کش عیار کجاست؟منزل آن مه عاشق

ود. های من و بابا بلبخندی زدم. شعرخوانی یکی از سرگرمی
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 ای از چایم نوشیدم.جرعه

 شبِ تار است و رهِ وادی ایمن در پیش »
 «آتشِ طور کجا موعدِ دیدار کجاست؟

دانستم موقع مناسبی برای ای ساکت شدم. نمیبرای لحظه
 صحبت بود یا نه.

 ـ بابا!
 !ـ جان بابا

رم دفتر کارخونه. اگه عمو پرسید شما ـ فردا دارم یه سر می
 چی بگم؟ ،د میاید یا نههم به جشن سالگر

هاست که من ارتباطم رو با کارخونه ـ بابا جان الان سال
قطع کردم. مگه سال پیش، از شما سوالی پرسید؟ چرا امسال 

 انقدر نگران نبود منی؟

لقمه نان و پنیری که مامان آماده کرده بود را از کیسه بیرون 
 آوردم.

شده، یه شریک ـ امسال یه آدم جدید هم به کارخونه اضافه 
 تازه.

 موافق شریک نبود!وقت هیچ ـ شریک؟ فرامرز

ها عمو گفت دیگه ـ همین دیگه بابا. بعد از اون جریان
به نظرتون عجیب  ...امکان نداره با کسی شریک شه ولی حالا!

نیست؟ این مدت فروش کارخونه افت داشته، همه نگران 
بود و وضعیت کارخونه یه جورایی تو مرحله ورشکستگی  ،بودیم
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بدی داشت. اوضاع اصلاً مرتب نبود. من خودم چند ماه پیش 
یکی که بتونه  ،به سحر گفتم عمو به یه شریک احتیاج داره

ما عمو رو  یراه کنه. شما که بهتر از همهدوباره اوضاع رو روبه
خواست قبول کنه تو یه قدمی شکسته. به شناسید نمیمی
دونید شه. میه چیز درست میداد که همما روحیه می یههم

بابا من یه بار طعم شکست رو چشیدم مطمئن نیستم سحر 
بتونه تحمل کنه. من اون روزهای سخت رو یادمه. روزهایی 

 ومدید...اکه شما دست تنها باید با مشکلات کنار می

تو نگران چیزی نباش، که این ـ گل دختر بابا اول از همه
کار و که این ست. دوم همفرامرز حواسش جمع همه چیز ه

شه که همیشه تو اوج بود. بالا پایین دیگه. نمی همینهتجارت 
شکست داره، زمین خوردن داره، دوباره بلند شدن داره  ،داره

مثل زندگی. اصلاً یه نگاه به دور و برت بکن. یه نگاه به پاییز 
ها نگاه کن. ولی بعدش بهار بکن. به زمستون و خشکی درخت

دش دوباره رویش هست... نگران نباش زندگی هست. بع
وقت اون شه که همیشه همه چیز درست باشه.نمی ،همینه

 ده؟زندگی و تلاش اصلاً معنی می

یاد روزهای سخت گذشته افتادم. فرامرز ریاحی دوست 
م نزدیک بودند که من به هقدر بهدوران مدرسه بابا بود. آن

فرامرز وارد کار غذاهای گفتم. بعدها عمو دوست بابا عمو می
آماده شد. بابا هم در کار صادرات خشکبار بود. شراکت هر دو 
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دوست چیز عجیبی نبود. وقتی کارخانه مواد غذایی دوستان 
نه اتاسیس شد همه انتظارش را داشتند. بعد از مدتی کارخ

ریاحی تاسیس شد و بابا همچنان شریک عمو ماند. اما بعد از 
است شریک عمو بماند. از کارخانه ریاحی مدتی بابا دیگر نخو

جدا شد و برگشت سراغ کار قبلی خودش، صادرات خشکبار. اما 
رو شد. کسی صادرات بابا با مشکل روبهیهو  این وسط

هایی که در بازار داشت برگشت ش را نخرید، چکتمحصولا
 ...خورد. عمو فرامرز نتوانست به بابا کمک کند و

ها را گذشت. بابا به سختی پولها میحالا ده سال از آن روز
اما دیگر دنبال تجارت نرفت. کارگاه کوچک خط  ؛برگردانده بود

 تاسیس کرد و چندتایی شاگرد گرفت.
 ـ کجا رفتی آهوی بابا؟

م. ذهن منم بدجوری درگیر آدم جدید شده. جاهمینـ 
دونید تقصیر این سحره. هر روز از شریک جدید حرف می
نوز ندیدتش اما باید پای حرفش بشینید و زنه، خودش همی

 کنه.ببینید چطوری از این آدم تعریف می

 ـ مگه شریک جدید مشکلی داره؟

 خندیدم.

دونم چرا سحر باید انقدر ـ نه مشکلی که نداره. ولی نمی
که از توضیحات سحر دستم اومده  طوراین! ازش تعریف کنه

تعاریف سحر گویا زیادی برای شراکت جوونه. البته طبق 
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 ه.تیپخوشزیادی هم 
 :بابا هم خندید و گفت

کنیم و شما به امان از دست شما جوونا. ما به چی فکر میـ 
شه. داره شریک جدید فرامرز می تیپخوشچی! پس یه جوون 

 تو از چی ناراحتی بابا؟

که گفتم فقط برام عجیبه.  طورهمونـ من اصلاً ناراحت نیستم. 
 راضی شده شریک داشته باشه. بعد از ده سال عمو

ـ شرایط عوض شده دخترم. عمو فرامرز هم مسلماً مجبور 
 شده.

 باراد
ترین شکل ممکن در حال گذشتن بود. جمعه به مزخرف

تر از حوصلهساعت حدود دو بعدازظهر، همچنان توی تخت بی
شدم. روی تخت هروقت دیگری از این به پهلو به اون پهلو می

م را چک کردم. کاوه بیشتر از پنج بار تماس انشستم و گوشی
 گرفته بود.

 داشتی پنج بار زنگ زدی؟ کارچیـ الو! 

 دی؟ـ کجایی تو؟ چرا جواب نمی

 ـ تو تختمم.

 عجب لوکیشنی!به به  ـ

 داشتی؟ کارچیـ 

ولی گویا  ،ـ گفتم روز جمعه شاید تنهایی بیا بریم یه وری
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 !سرت شلوغه

 خوای تو پاشو بیا.نهام. اگه میشی! تـ بمیری که آدم نمی

 ـ عفریته کجاست؟

 ـ خونه دوستاشه.

 م.جااوندیگه ساعت نیم ـ

 ـ پس داری میای غذا هم بگیر بیا.

 ـ امر دیگه؟

خوای بیای خونه من چتر شی. پس یه کار مثبت ـ تو می
 !بکن حداقل

 !ـ تو رو خدا خجالت نکش بازم چیزی بود بگو

 ـ فعلاً همین.

لند شده و به طرف حمام رفتم شاید کمی سرحال از جایم ب
از ده بار به عمارت رفته تر کم درست که در این مدت !شوم

بودم ولی همیشه روزهای بعدش حالم بد بود. باید مدتی 
گذشت تا دوباره به حالت عادی برگردم. لعنت به این می

گیر افتاده بودم. لعنت به این شرایط پا  درونشاوضاعی که من 
 !هوای من در

 آهو
 ها را روی میز آقای فلاحی گذاشتم.فولدر و فایل عکس

ـ من با خانوم ریاحی صحبت کردم گفتن فعلاً ایده جدیدی 
دونم با مراسم سالگرد قراره از محصول جدید ندارن. می
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عملاً  خبرمبیهاتون رونمایی بشه ولی تا وقتی من از ایده
 ای نداره.فایده جااین حضورمم

 ها را زیر و رو کرد.فایلباحوصله  یفلاح

نظیره. من امروز با ـ کارهای شما مثل همیشه عالی و بی
خانوم ریاحی هم صحبت کردم وقت چندانی نداریم و احتیاج به 
یک جلسه هست در ضمن نماینده شریک جدید هم امروز 

تونیم با ایشون هم هماهنگ کنیم به جلسه کارخونه هستن می
 بیان.

 صول به شریک جدید هم ربطی داره؟ـ این مح

ـ صد البته خانوم منصور. اگه اجازه بدید من با کارخونه 
هماهنگ کنم و برای یک ساعت دیگه قرار یک جلسه فوری 

 رو بذارم.

 ـ سحر هم... ببخشید خانوم ریاحی هم هستن؟

 .ـ البته

ماندم تا جلسه برگزار شود. میتا یک ساعت بعد باید منتظر 
 تم سری هم به عمو بزنم.تصمیم گرف

تمام ساعت مانده به جلسه را با عمو مشغول گفتگو بودم که 
 ای به در خورده و سحر داخل شد.ضربه

 تون میاد؟دل !ـ به به! خوب باهم خلوت کردید بدون من
دو طرف صورتش را  ،از جایم بلند شدم. کنارش ایستاده

 :بوسیده و گفتم
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افتاد یا نه؟ داشتم چغلیت  کجا بودی؟ بالاخره تخیلت راهـ 
 کردم.رو می

 سحر بعد از بوسیدن پدرش کنارمان نشست.

 ـ بله وقتی به جلسه احضار شدم فهمیدم کار، کار شماست.
ـ دختر گل بابا دو ماه بود فرصت داشتی. چه کردی؟ با 

جمع باشه شریک جدید به نظر  مونحواسباید  ،هردوتونم
رو تبلیغات هم نظر بده. تقریباً خواد حتی می ،سنجهزیادی نکته
کنه. یک برنامه ها نظارت و رسیدگی میبخش یداره به همه

 منسجم هم داره. یه جورایی ازش خوشم میاد.

ام ناخودآگاه ابروهایم در هم گره خورد. عمو دستی به شانه
 د.ز

گم می ـ نگران چیزی نباش آهو. کار تو حرف نداره. کلاً
مشکلی پیش بیاد. البته  خوامنمیمع باشه، ج تونحواسها بچه

 که روی سخنم بیشتر با سحره.
قبل از آنکه سحر اعتراض کند داخلی اتاق زنگ خورد و 
خانوم منفرد منشی شرکت، شروع جلسه را اعلام کرد. بعد از 
خداحافظی از عمو با سحر وارد اتاق جلسه شدیم. پسر جوان، 

ایستاده بود. با سرفه قد بلند و لاغری کنار آقای فلاحی 
زنم کوتاهی آقای فلاحی و مرد کنار دستش را که حدس می

کنم. عجیب بود سحر ست را متوجه خودمان میاشریک جدید 
 :حرکتی نکرد. فلاحی رو به ما گفت
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 !سلام خانوما خیلی خوش اومدید، بفرماییدـ 

 و بعد با دست به مرد کنارش اشاره کرد.

دوست شریک جدیدمون. خود آقای ، نماینده و کیـ آقای مل
ها نتونستن امروز تو جلسه درگیری سرییکافشار به خاطر 

نماینده رسمی ایشون ما رو تو جلسه  یولی آقای ملک ،باشن
 کنن.همراهی می

 سری تکان دادم. فلاحی رو به ملکان ما را معرفی کرد.

ها از کارمندان واحد تبلیغات هستن. خانم منصور که ـ خانم
عکاسی از  یهنهایت تو کارشون وارد و موفق هستن و وظیفبی

محصولات رو به عهده دارن و خانوم ریاحی تو بخش تیزر 
 فعال هستن.

تبلیغات جدید بحث  یهدربارساعت نیم دور میز نشستیم.
تبلیغات  یهکردیم. به نظرم نماینده جدید چیز زیادی دربار

نشان دهد و این  دانست اما سعی داشت خودش را مشتاقنمی
در وقت تمام شد نظرات عجیب غریبی بدهد. سحر کهباعث می

ها در بحثتر کم شریک جدید بود یهنماید یهحال آنالیز چهر
 جورایی تنها کسانی که واقعاً این جلسهکرد و یکشرکت می

 مهم بود، من و فلاحی بودیم.شان برای

. افراد کمی شدشریک جدید داشت حسابی تبدیل به معما می
اش یعنی همین آقای او را دیده بودند. بیشتر اوقات نماینده

در کارخانه یا شرکت رؤیت شده بود. توی دلم کلی به  یملک
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پیام حسادت کردم به خاطر عکاسی هتلی در کاشان به سفر دو 
ای رفته بود. نگاهی به ساعت کردم. فلاحی همچنان در روزه

های شالم مشغول بازی با ریشه حال توضیح تبلیغات بود. خسته
که فهمیدم نام کوچکش کاوه است فلشی که  کیبودم. مل

مان بود را گرفت تا با همکارش هایشامل طرح، عکس و فیلم
چندان راضی نبودم ولی کپی کارهایم را که این بررسی کنند. با
 به دستش دادم.

 باراد
 اندازم.ها را روی میز میفولدر عکس

ربطی به تبلیغات داره کاوه؟ گفتم هرچه زودتر ـ کار ما چه 
های چرت و باید به اسناد و مدارک دست پیدا کنیم. این عکس

یه نگاه به خودمون بنداز، شرکت  پرت چیه برای من آوردی؟
ریاحی رو دوباره سرپا کردیم. داریم براش عین چی جون 

 کهچه اون ترسم آخرش بهترسم کاوه، میکنیم. من میمی
 نرسم.خوام می

ام کشیدم. سرم در حال انفجار بود، دستم را به پیشانی
دانستم نباید عجول باشم. روزی که تصمیم گرفتیم وارد می

این کار بشویم خودم بودم که به کاوه توضیح دادم ممکن است 
این کار یک سالی طول بکشد. اما حالا! یک جورایی کم آورده 

خواست بودم اما دلم می بودم. هنوز وارد آن شرکت هم نشده
 به نتیجه برسم.
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ـ بهتره آروم باشی! زودی رم نکن! مجبوریم خودمون رو 
دونی چقدر تو اون شرکت دوربین درگیر کار نشون بدیم. می

ی سرم رو بندازم پایین کجا برم؟ شعور داشته طورهمینوصله؟ 
باید خودمون رو مشتاق نشون بدیم. باید شبیه کم یه باش!

های اون آدم رو تک چکواقعی کار کنیم. داری تکشرکای 
دی. این یعنی کنی، داری سود بیشتر رو به اون میپاس می
کل؟ یعنی اون کارخونه برات مهمه! حیاتش برات چی عقل

مهمه... پس لطفاً افسارت رو محکم بکش و مثل یه شریک 
دلسوز واقعی عمل کن! بخش تبلیغات جایی که دختر طرف 

 ن قسمت برای نفوذه.هست بهتری

. بگو آرمدرنمیـ من از این آشغالایی که آوردی سر
ترین کنن. ازشون خوشم نیومده. این عکسا مزخرف شونعوض

 چیزی بود که تو عمرم دیدم.

که ـ چرا آخه؟ طبق توضیحای مدیر بخش تبلیغات به نظر 
 منم مشکلی ندیدم. ،خیلی خوبن

درگیر نشون بدم. این ـ همین که گفتم. اگه قراره خودم رو 
دبستانی های پیشهای پر از رنگ فقط به درد بچهطرح
خوره. این چیه مدیر واحد تبلیغات تایید کرده؟ این همه می

 محصول رو زیر سوال برده. ،رنگ

 شه.ـ پس یه چیزایی از عکس و طرح سرت می

 افتاده روی گوشی خیره شدم. از جایم بلند شده، یهبه شمار
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 ها اشاره کردم.گر به طرحدیبار یک

ها رو برگشت بزن. بگو به درد رم. خودت طرحـ من دارم می
های خوره. بگو اگه لازم باشه با این مربیمحصول جدید نمی
ذارم تا توجیه شن. یعنی این همه سال مهد یه جلسه می

ها بکن شون این بوده! یه نگاه به عکسهای تبلیغاتیعکس
اش رو زاویهکم یه تن طرف ترسیدهزیادی تو چهارچوب هس

ها یه آدمیه که از ریسک کردن، از تغییر بده. عکاس این عکس
 ترسه.خطر می
اینا رو از روی یه عکس فهمیدی؟ خداییش قبلاً  یهـ هم

 عکاسی چیزی نبودی؟

زنی کاوه، کاری که بهت گفتم رو انجام ـ خیلی حرف می
 !بده

 ریم؟ـ راستی برای جشن سالگرد می

هنوز که تصمیمی نگرفتم شاید فقط یه سبد گل  !دونمـ نمی
 !فرستادیم

ـ به نظر من که باید بریم. باید هرجوری شده خودمون رو تو 
 !دل این ریاحی جا کنیم

 زنیم.حرف میش دربارهـ من الان باید برم باشه بعد 

 آهو
موهایم را با شانه گرد حالت دادم. از آن همه صاف بودنش 

ما خبر  . یاد جلسه روز قبل افتادم وقتی فلاحی بهلجم گرفت
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ها راضی نیست و همه را برگشت داده بود شریک جدید از طرح
 :زده است. برای اولین بار از کوره در رفتم و گفتم

بهتره شریک جدید تو حیطه خودش کار کنه و سرک تو ـ 
 ها نکشه. کار بقیه قسمت

نبود. چون بعداً یادم  اش آنجاالبته خدا رو شکر که نماینده
آمد عمو دست شریک جدید را توی همه چیز باز گذاشته و حق 

 داده است. او کارها را بهی دخالت در همه
چشم نازکی پشت پلکم کشیدم. بند کفش را دور ساق خط

پام محکم کردم. کمی عطر روی مچ دستم اسپری کردم. در 
سیاهرنگ که نداز کردم. پیراهن اآینه قدی اتاق خودم را بر

آمد، به قول مامان خوب و برازنده اش تا زیر زانوهایم میبلندی
ناامید شدم را  آن بود. موهایم که در نهایت از حالت دادن به

دورم ریختم. شاید بد نبود چند سانتی کوتاهش کنم یا رنگ 
  !سیاهش را عوض کنم

داخل آینه به تصویر خودم لبخندی زدم. مطمئن بودم 
هایم های بلندم را در گوشم راضی نیستم. گوشوارهموقع هآن

ام را برداشتم. از در اتاق که بیرون انداختم. شنل و شال مشکی
رفتم. مامان را مشغول تماشای اخبار دیدم. جلویش چرخی 

 زدم.
 ـ خوب شدم؟

 سیاه؟ زورو شدی چرا؟ تاپاـ مامان جان چرا سر
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 از ته دل پر صدا خندیدم.

. من برم مامان جان الان نفساعتمادبه ههماینـ مرسی از 
 رسه.پیام می

ـ عزیزدل مادر خیلی هم زیبا شدی. برو خدا به همراهت. 
 به پیام بگو آروم بره. ،مواظب خودت باش مادر

 :و گفتم مگونه مامان را بوسید
 برم. من رفتم، فعلاً. تونقربونباشه ـ 

 سوار ماشین پیام شدم.

 طوریا هستی؟سلام مسیج جان چبه به  ـ
 ـ سلام بانمک. چقدر طولش دادی؟

 دادم.های مامانم رو گوش میـ داشتم توصیه

  !ـ آفرین دختر حرف گوش کن

 ای کرد.ویلایی سر کوچه اشاره یهبه خان
 خودشون نگرفتن؟ یهـ چرا خون

های رسمیش رو تو ویلای ـ عمو دوست داره مهمونی
 لواسون بگیره.

تو آدرس راهنمایی  نوبریم. حالا م پس بزن ،طوراینـ که 
 کن.

 !ـ اطاعت قربان
تا رسیدن به مسیر درباره همه چیز صحبت کردیم. از کار 

 های معمول و روزانه.گرفته تا صحبت
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به بار بود چهل دقیقه بعد به مقصد رسیدیم. پیام که اولین 
آمد، تمام حواسش پرت جشن سالگرد و ویلای لواسان می

ها شده بود. های فرشته و بوته گلنما، مجسمهزیبایی باغ، آب
با هم وارد عمارت شدیم. شنل و شالم را به یکی از خدمه دادم 

 و کنار پیام ایستادم.

 ـ بریم.
 گرفته. جااین ـ اوف عجب عمارتیه! بگو چرا جشن رو

با هم وارد سالن اصلی که غرق در نور بود شدیم. سالنی 
های با و ظریف، ستونهای زیبریمستطیلی شکل با گچ

های های کرم که تا کف و روی سرامیکطلایی رنگ و پرده
کف امتداد داشت. دور تا دور سالن میزهای پذیرایی به 

ها اشاره زیباترین شکل ممکن چیده شده بود. به سبد گل
 کردم.

 !وردیمآـ کاش ما هم گل می
ما خودمون جزو اعضاییم. یه جورایی نصف  ،ـ مهم نیست

 سبد گلا مال ماست. بیا بریم سلام کنیم. این

از دور سحر را دیدم. در پیراهن یشمی رنگش زیباتر از هر 
درخشید. موهایش را بالای سر جمع کرده و آرایش زمانی می

 ای روی صورتش بود.تیره

 ـ سلام کجا بودید شما دو تا؟
 پیام بود که در جواب پیشدستی کرد.
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 ـ والا من منتظر خانوم بودم.
های بازاریابی رفت. بعد از گفتن این حرف به طرف بچه

 ای انگور در دهانم گذاشتم.حبه

 ـ مهمون افتخاریت اومده؟
خواد کلاس کاریش ـ هنوز که نه. البته طبیعیه... حتماً می

 حفظ بشه.

ها سلامی کلاس یعنی چی؟ من برم به بچه !ـ چه مسخره
 کنم بیام.

 ـ هنوز ندیده باهاش بد شدی؟!

ولی هنوز نیومده کارهام رو رد  ،ـ درسته هنوز ندیدمش
 کرده. قبول کن حق دارم ازش خوشم نیاد.

 باراد
 مشکیکت شلوار  دیگر خودم را در آینه چک کردم. باریک

ام را محکم های سردست نقرهخوب به تنم نشسته بود. دکمه
 کرده و دستی توی موهایم کشیده و کمی ادکلن زدم.

 ـ سارا!
 !ـ هوم

 با روبدوشامبر سرخابی رنگش جلوی در ظاهر شد.

 ـ سبد گل رو فرستادی؟

ـ آره. همونی که از رو کاتالوگ سفارش دادی. ساعت هفت 
 رسیده. تأییدش رو هم گرفتم. شوندستبه 
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 ـ خوبه.

نگاهی به سرتاپایم انداخت و کمربند لباسش را چند دور 
 چرخاند.

 ه مهمونی نری.کردم وقتی سبد گل بفرستی بـ فکر می
 از سر راهم کنارش زدم.

خواستم ـ کی تا حالا واسه کارام به تو جواب پس دادم؟ می
 برسه. حالا هم برو کنار. فعلاً... شوندستسبد گل زودتر به 

 سوار ماشین کاوه شدم.

 خوام دیر برسیم.ـ برو، نمی
 ـ همین حالاش هم دیر کردیم.

ینم مجبورم. بالاخره دونی که حوصله مهمونی ندارم. اـ می
 باید شریک کارخونه تو جشن سالگرد باشه دیگه. مگه نه؟

 !ـ البته که باید باشه

 مانطرفوقتی وارد سالن شدیم اول از همه خود ریاحی به 
 آمد.

 توناومدنها، دیگه داشتم از ـ خیلی خوش اومدید بچه
 ن پذیرایی کنید.بفرمایید از خودتوشدم. ناامید می

 :ت داده و گفتمکوتاه دس
 مبارک باشه.ـ 

 :با چشمکی گفت
 باشه. مونمبارکـ 
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 از روی اجبار لبخندی زدم.

 باشه. مونمبارکـ بله درسته 
های مختلف رفتم. تنها افرادی به طرف تیم مدیریت بخش

به اضافه وکیل و منشی شرکت.  شانبودمکه این مدت دیده 
م. کاوه با دو تا لیوان امیدوار بودم بتوانم حسابدارها را هم ببین

اضافه شد. دقایقی مشغول گفتگو شدیم.  مانجمعنوشیدنی به 
 به افراد حلقه زده دور ریاحی اشاره کردم.

 ـ اونا برای کدوم بخش هستن؟
 :مدیر فروش زودتر از همه توضیح داد

های دیگه هستن. یه جورایی رقیب و رؤسای کارخونهـ 
باشی. بالاخره  جااونالان  رفیق قاطی. فکر کنم شما هم باید

 باید خودی نشون بدی.

حالا که فرصتش پیش اومده با همه دم می ـ من ترجیح
دونید که من فقط سه بار به کارخونه کارکنان آشنا بشم. می

رو ندیدم. فکر کنم جشن زمان خیلی خوبی کس هیچ اومدم.
 برای آشنایی باشه.

نار گوش کاوه جدا شدم. ک شانجمعسری تکان داده و از 
 :گفتم
 تونیم بریم؟کی میـ 

نیست رسیدیم هنوز بخش مالی ساعت نیم کنی؟ـ شوخی می
 رو ندیدیم. دو دقیقه دندون رو جیگر بذار.
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 کاوه چشمی در سالن چرخاند.

یم مگه زود ـ چقدرم تو این شرکت در و داف هست، دیوونه
 !بریم

 اش را گرفتم.خواست برود که از پشت یقه

کجا؟ احمق بازی درنیاری... قرارمون که یادت  ـ هوی
 نرفته؟

 رم پیش وکیل شرکت.ـ ولم کن زنجیری! نه یادمه. دارم می

بعد از رفتن کاوه به کنار میز پذیرایی برگشتم. کمی از 
ام های رنگارنگ روی میز برداشته و به جای قبلیخوراکی

 حوصله چشمی در سالن چرخاندم که نگاهم بهبرگشتم. بی
دختری افتاد که انگار مهمانی برایش هیچ اهمیتی نداشت. 
لباس و آرایشش به طرز وحشتناکی ساده بود. پرده را کنار زده 

محو بیرون  گونهایندانستم چه چیزی باعث شده بود و نمی
 :حواسم حسابی پرتش شد. با خودم گفتم !شود

این دختر چی داره که انقدر توجهم رو جلب کرده؟ ـ 
 شبیه دختری نیست که ممکنه من خوشم بیاد.هیچیش 

قد متوسطی داشت. کفش تختی پوشیده بود، انگار اصلاً  
های دخترهای دیگر با پوشیدن کفشمثل برایش مهم نبود 

بندهای کفش  !پاشنه چند سانتی قد خودش را بلند جلوه دهد
ای دور مچ ظریف پایش محکم شده بود. پیراهن مشکی ساده

داد. از هم نشان می ترباریکهیکل ظریفش را پوشیده بودکه 
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دخترهایی که هیچ چیزش جالب نبود. سری تکان  هآن دست
به دادم. موهای سیاه و بلندی داشت که معلوم بود سعی کرده 

خواست برگردد حالت بدهد اما چندان موفق نبوده. دلم می آنها
م. تا کنجکاوی کنش دربارهتا صورتش را ببینم تا بیشتر بتوانم 

 ی کار که معلوم بود از مد و فشن اطلاعی ندارد. جااین
نگاهم را بار دیگر در سالن گرداندم و دخترهایی را دیدم که 
صدبرابر بیشتر از دختر مات کنار پنجره به خودشان رسیده و 
مشغول بگو و بخند با کارمندها بودند. پسر قدبلندی به طرف 

 دختر مات کنار پنجره رفت.
 یی؟جااین. ـ آهو..

اش ساده و زیادی چهره ،پس اسمش آهو بود. برگشت
بود، اما  رژلبش ،بود. شاید تنها آرایش روی صورتش معمولی

! هایش بودکرد چشمجلب توجه میچیزی که در آن صورت 
اسمش چه بود؟ آهو؟ دم کسی که این اسم را رویش گذاشته 

  !بود گرم

خندی زد. نفهمیدم پسر کنار گوشش چه گفت که لب
هایش توانستم بگویم لبخندش هم قشنگ است. دندانمی

 سفید و مرتب بود.
 غریدم:دیگر به خودم  باریک

 «چی داره این مثلا که این شکلی رفتی تو نخش؟»
به طرف ریاحی و حلقه دورش رفتند. قدمی برداشتم تا 
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 :گفت اطرافشهای را بشنوم. ریاحی به آدم شانصدای
 دخترم آهو. بفرمایید اینمـ 

العاده ساده و دخترش؟ پس دخترش او بود. یک دختر فوق
تر معمولی! این سر و تیپ دختر رئیس کارخانه بود؟ از این ساده

 ندیده بودم تا حالا کسی تیپ بزند.
دختر لبخندی زد. دهان باز کرد حرفی بزند که کاوه به طرفم 

 آمد.

شون رو پیدا یبابا میخ کی شدی؟ بیا مدیر مال جااین ـ بیا
کردم. به نظر چغر و بدبدن باشه ولی غمت نباشه راهش رو 

 کنیم.پیدا می
بار دیگر نگاهم به آهو افتاد شاید با سرجایم چرخی زدم. یک

ام تبدیل شود. مثلاً توانست به دختر موردعلاقهچند تا تغییر می
 های پاشنه بلند.کفش

 کاوه دستم را کشید و گفت:
 ه!ـ بیا بریم دیگ


